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بسم الله الرحمن الرحیم
معین،   و  ناصر  خیر  إنهّ  نستعین  وبه 
أمَْرِى  لىِ   ْ وَیَسرِّ صَدْرِى  لىِ  حْ  اشرَْ ﴿رَبِ ّ 
قَوْلىِ﴾  یَفْقَهُواْ   Oِلِّسَا مِّن  عُقْدَةً  وَاحْلُلْ 
العلي  الله  صدق   (٣٤ الی   ٢٥ آیه  (طه 
العظيم و صدق رسوله الکريم صلی الله 

عليه وآله وسلم.

أبَُو  ليِ  قَالَ  قَالَ  يَسَارٍ  بنِْ  الَفُْضَيْلِ  عَنِ 
لامَُ : {يَا فُضَيْلُ، إنَِّ حَدِيثَنَا  جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّ

يُحْيِي الَْقُلوُبَ} (الخصال ج١ص٢٢).
زندگی و حیات، أبدیت و خلود، بقاء و 
انسانی  مشترک  آرزوی  تنها  جاودانگی، 
�امی  در  بشری  جوامع  �امی  بین  در 

بوده  أمصار  و  أعصار 

بسم الله الرحمن الرحیم
فصل اول؛ آیت الله!

منظورم  كه  نه  خودش!  برای  بود  ی  الله  آیت 
این باشد كه أجلكّم الله، خر و گاو هم آیات 
الهی هستند و او هم مخلوقی بود مانند آنها! 
خودمان  مصطلح  الله  آیت  همین  منظورم 

است! یعنی عاQ و دانا و دانشمند.
فرشته  بین  خودش  برای  داشت  بیایی  و  برو 

ها! همه می شناختندش و به بزرگی از او یاد 
میكردند.

وقتی  از  آنجا!  بود  الأساتید  أستاد  سلامتی  نا 
همه دوستان و خویشانش وحتى قوم و قبیله 
اش و حتى تر شاید نسل و دودمانش را در آن 
معركه عظیم از دست داده بود، تنها شده بود 
و همین تنهایی و یكی یكدانگی، ابُهتی به او 

داده بود كه مزید 

بسم الله الرحمن الرحیم
مجموعه ی روحانیّت -که شiها جوانهای روحانی جزو بخش پرُشور و تأثیرگذارِ 
در حرکت روحانیّت هستید- کارش ادامه ی کار انبیا است؛ با این دید باید کار 
آینده تان  برای  که  برنامه ای  میخوانید،   iش که  درسی  کرد.  نگاه  را  روحانیّت 
میریزید، با این نگاه باشد؛ شi دنباله روی کار انبیا هستید. خب، کار انبیا در 
سوره ی مبارکه ی اعراف [چنین آمده]: وَ الِیٰ عادٍ اخَاهُم هودًا قالَ  یقَٰومِ  اعبُدُوا 
اللهََ  ما لکَُم مِن الِهٍٰ غَیرهُ ؛(۱) مسئله، مسئله ی توحید است. حرکت انبیا، حرکت 
برای توحید است؛ اصلاً اساس کار دعوت انبیا، دعوت به توحید است. دعوت به 
توحید فقط به معنای این نیست که عقیده پیدا کنید که خدا یک است و دو 
نیست و این بتها یا این خدایان -موجودی که هستند- ارزش الوهیّت ندارند؛ 
فقط این نیست، عقیده ی به توحید، یک پایه و استوانه  یا زمینه ی اساسیِ یک 
جهان بینی است که زندگی را میسازد. عقیده ی به توحید یعنی جامعه ی توحیدی 
به وجود آوردن؛ جامعه ای که بر مبنای توحید شکل بگیرد و اداره بشود؛ عقیده 
{ی آمد.  وجود  به  هم  انبیا  با  دشمنی های  نبود،  این  اگر  است؛  این  توحید  به 
ا شَیٰطینَ  الانِسِ  وَ الجِنِّ  یوحی بعَضُهُم الىِٰ  بعَضٍ  وَ کَذٰلکَِ جَعَلنا لکُِلِّ نبَِیٍّ عَدُو�
زخُرفَُ القَولِ غُرورًا؛(۲) این دشمنی ها به خاطر این است که انبیا آمدند، شکل 
جامعه را مورد اعتراض و تعرضّ خودشان قرار دادند؛ یک شکل جدید را، یک 
زندگی،  شیوه ی  آن  کردند.  ارائه  بشر  زندگی  شیوه ی  برای  را  جدید  هندسه ی 
هiن حیات طیّبه است که یکی از برادرها این آیه ی شریفه را تلاوت کردند: 

 iِل دَعاکُم  اذِا  للِرَّسولِ  وَ  للهِ  استجَیبوا  ءامَنُوا  الَّذینَ  یاٰیَُّهَا 

�Ä·Z¬»�����������������������

�Ì]{��

�����Ä¿Â´qÁ�.Y�q��¶/Ë�Y�//����������������������

�ÀË�§M�½Zf�Y{��Y�cÁZ¨f»�ÖfËYÁ�

d�Y�½Y�^¼¤Ìa��Z¯�dÌ¿ZuÁ���Z¯��������������������

�Ä¸��¹Y{��ÕY�ÄÀ»Zy�Ö¼� ·Y�×Y�dËM

J�ŲĬŜŃ�ƼŲū`ı` GK�ŲĬŜŃ�ƼŲū`ı`

H�ŲĬŜŃ�ƼŲū`ı`



و هست.
بواسطه  که  است  قدر�ندی  انسان  جاودانه،  انسان 
حیات أبدی خود، جسم و روحش را از سدّ سترگی به نام 
زمان، رهانیده است، و در أبدیتی بی نهایت قدم گذاشته 

است.
خلود  آن  و  أبدی  حیات  آن  درک  و  فهم  ی  لازمه  اما 
جاودانه، رسیدن به درک صحیحی از امتیاز و نعمت بزرگی 
به نام تولد و اصل حیات می باشد، امتیازی که بسیاری از 
انسانهای به ظاهر حی و بیدار، از آن بی بهره مانده، و در 

حیات حیوانی و نباتی خود غوطه ور شده اند.
واژه ی حیات، با معانی متفاوت خود، به انواع مختلفی از 
زیس� اشاره می کند، اما با توجه به آیات شریفه و روایات 
استع�ل  نوعی  بشریت،  میان  در  یابیم  می  در  مبارکه، 
با  و  است،  داده  رخ  حیات  اقسام  از  بسیاری  در  مجازی 
می  یقین  این  به  إلهی،  کل�ت  در  تعقل  و  تدبّر  و  تأمل 
رسیم که حیات حقیقی و راستین، حیات قلب می باشد، 
رجس  و  پلیدی  هرگونه  از  قلبی پاکیزه  نیازمند  که  حیاتی 

است.
بدون شناخت  حقیقی،  درک حیات  که  است  ذکر  به  لازم 
صحیحی از ماهیت قلب و انواع قلوب، و معنای طهارت و 
مراتب عصمت، امکان پذیر نبوده و برای فهم این موارد، 
راهی به غیر از �سک به آیات و نشانه های بیش�ر در 

منابع اسلامی صحیح، �ی باشد.
از آنجا که درک حیات راستین، بدون حرکت به سوی تعقّل 
پژوهشی  تهذیبی  نشریه  باشد،  �ی  پذیر  امکان  تدبّر،  و 
معا¡، در نظر دارد در این راستا، به مدد از وجود حیّ لا 
یزال إلهی، و با إستعانت از أنوار و أرواح مقدّس معصومین 
علیهم السلام، و در کنف عنایت حضرت بقیت الله الأعظم 
روحی و أرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و عجّل الله 
تعالی فرجه الشریف، بنیان گذار حرکتی نوین، أثر گذار و 
عمیق، به سوی إحیاء قلوب و عقول إنسان متألّه و متفقّه 

باشد، إن شاء الله.
حضرت  علمیّه  حوزه  به  وابسته  معا¡،  پژوهشی  مؤسسه 
حوزه  اخلاق  برجسته  استاد  نظر  زیر  قم،  عج  الله  بقیت 
ناصری  محمد  شیخ  حاج  الله  آیت  حضرت  علمیه،  های 
دولت آبادی دام عزهّ، در سال ١٤٠٠ هجری قمری، فعالیت 
و  الإسلام  حجت  تولیت  با  و  �وده،  آغاز  را  خود  رسمی 
المسلمین حاج شیخ محمدرضا ناصری دولت آبادی، با بیش 
محترم  اساتید  از  برخی  از  متشکل  فعال،  عضو  یکصد  از 

حوزه  و دانشگاه و طلاب و دانش پژوهان ارجمند، 
الله  بحمد  است  توانسته  اندکی،  زمان  مدت  در 
مسیر  در  و  آورده  دست  به  را  ای  سازنده  جایگاه 
را  مناسبی  های  موفقیت  خود،  پژوهشی  علمی 

کسب کند.
تلاشی که بی شک، در ابتدای مسیر خود، نیازمند 
در  ارجمند  فضلای  و  طلاب  همراهی  و  همکاری 
�امی حوزه های علمیه می باشد، و امید است در 
مختلف  های  بخش  همکاری  به  نزدیک،  ای  آینده 
حوزه، شاهد رشد و شکوفایی این مؤسسه در عرصه 

علمی  مختلف  های 
پژوهشی باشیم.

تهذیبی  نشریه 
پژوهشی معا¡، در کنار دیگر 

فعالیت های مؤسسه پژوهشی معا¡، 
تلاشی مخلصانه وجهادی، در راستای 

ارتقای روحیه پژوهشی در میان عامه مردم و 
بالأخص طلاب و دانش پژوهان محترم بوده، و 
در جهت این مهم، از �امی علاقه مندان به 
فعالیت های پژوهشی، دعوت می �اید تا با 
ارسال آثار علمی پژوهشی خود، باعث ارتقای 
سطح کیفی و کمی نشریه معا¡ و وب سایت 
های وابسته به موسسه پژوهشی معا¡ باشند، 

و به تبع در 
ارتقای سطح 

جامعه،  علمی 
ن  را ا متگذ خد

این  در  را  خود 
یاری  موسسه، 

�ایند.
تهذیبی  نشریه  است  امید 
مراکز  دیگر  و  معا¡  پژوهشی 

به  وابسته   موسسات  و 
معا¡،  پژوهشی  موسسه 
علمی  حیات  طول  در 
وظیفه  خود،  پژوهشی 

قلوب  احیای  جهت  در  را  خود 
انسانی، به نحو احسن انجام دهد، 

إن شاء الله تعالی.
١٥ شعبان المعظم ١٤٤٣
مؤسسه پژوهشی معا¡

معاونت پژوهش حوزه 
حضرت بقیت الله 

عج قم
سید محمد 

علوی
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بسم الله الرحمن الرحیم
هر حركت يا كارى كه در اين جهان صورت مى گ�د، � اثر {ى باشد 
چرا كه يا اثر دنيوى دارد يا اخروى و يا هر دو؛ هiن طور كه 
مى فرمايد: (فمن يعمل مثقال ذرةّ خ�ا يره  و من يعمل مثقال ذرةّ 
شراّ يره)؛ چه اينكه خداوند كار هيچ كس را تباه {ى كند، چرا كه 
خداوند متعال مى فرمايد: (اناّ لا نضيع أجر من أحسن عملاً) حتى 
اگر بدترين انسانها باشد هiن طور كه خداوند در رابطه با شيطان 
نيز، عدل را رعايت {ود: ( قال انكّ من المنظرين) و او را تا روز 
قيامت مهلت داد، در حديث آمده كه مهلت دادن به او به جهت 

دو ركعت {از او بود[٤].
اما آنچه بدست بعضى افراد ناباب، در دنيا جريان دارد، شايد مزد 
دنيوى آنها باشد، كه خداوند به آنها داده تا در آخرت بهره اى نداشته 

باشند.
٢ - انجام كارهاى غ� عادى، هرگز دلالت بر خوب بودن فرد يا آن 
كار ندارد، چه بسا شيطان هم از اين قدرت ها برخوردار باشد، چرا 
كه بسيارى از اين كارها نتيجه تجربه و تكرار و فراست خاص فرد 
باشد، كه در زندگى با اطلاع از علل و نتايج اعiل در رفتارها بدست 
آورده؛ و نيز چه بسا با شيوه هاى خاص، از خود فرد مطالبى را گرفته 
و دو مرتبه هiنها را به او بازگو مى كند، و با غافل كردن وى چن¦ 
وا{ود مى كند كه از غيب خبر مى دهد؛ و اين گونه افراد را فريب 

مى دهد و از براى خود دار و دسته اى به راه مى اندازد.
٣ - اساس دنيا، بر قانون عليّت استوار است، بدين معنا كه خداوند 
همه امور را به اسباب و علل خاص وابسته {وده و جريان امور را 

منوط به استفاده از آن علت ها دانسته است.
اين قانون در زندگى روزمرهّ نيز حكمفرماست، مانند عليت آتش 
براى سوزاندن و يخ براى سرد {ودن و امثال اين علت هاى مادى، كه  
غالبا معلوم و واضح است؛ در مقابل اين علت ها، علت هاى معنوى 
هست كه در تأث� گذارى، مثل علل مادى عمل مى كند، لكن با قوت 
و شتاب بيشتر؛ اين عليت را همگان {ى دانند و در برخى موارد 
اولياء خدا آنها را براى ديگران بيان كرده اند، مثل اينكه فرمودند: به 
پدرانتان ني­ كنيد، تا فرزندانتان به شi ني­ {ايند و اينكه: صله 

رحم موجب وسعت
با  افراد  كه  عللى  اين  امثال  و  مى شود  عمر  شدن  طولا¯  و  رزق 
رسيدن به آنها مى توانند از آينده خبر دهند و يا از اتفاقا± جلوگ�ى 
{ايند؛ در هر صورت {ى توان گفت كه هر كه اين 
علل را بداند دانش و علمش نشانه اى بر كiل 

فردى اوست.
٤ - رسيدن به علت هاى غ� مادى از دو 
راه ممكن است: ي­ راه اهل بيت پيامبر 
عليهم السلام و مردان صالح خدا كه 
از طريق عمل به واجبات و مستحبات 
و در مقابل ترك محرمّات و مكروهات 
است  راهى  راه  اين  است،  امكان پذير 
است،  شيطا¯  راه هاى  آن،  مقابل  در  و   ¯iرح

مانند جادوگرى و شعبده بازى و ترددستى، و يارى جس¶ از ارواح 
خبيثه و اجنّه و امثال اينها كه همه بوسيله انجام كارهاى خلاف 
شرع، صورت مى گ�ند؛ اين كارها موجب شادى شيطان مى شود، چه 
اينكه او كارهاى ناپسند را طورى مجسّم مى كند كه در نظر ديگران 
وسيله اى  نتيجه  در  دهد،  جلوه  توا{ند  را  فاعل  شخص  و  خوب 
براى گمراهى مردم مى شود؛ در اينجا بايد دانست كه نداش¶ چن¦ 
امكانا± در اختيار اولياء اللهّ و بزرگان دين هيچ گاه نشانه يا دليلى 
بر نقص آنان نخواهد بود، چه بسا ممكن است كه مصلحتى در 
اظهار آن نبينند، بلكه مفسده اى در ب¦ باشد، يا اينكه خداوند ثواب 
و سزاى كوشش آنها را در راه صحيح، ذخ�ه آخرت آنها قرار داده و 
در دنيا چيزى به آنها {ى دهد، آن هم از روى مصلحت انديشى كه 

به سود آنهاست.
٥ - كارهاى خارق العاده، در صور± كرامت به شiر مى آيند، كه 
شخص، خود مسلiن و پرهيزگار باشد، چه در غ� اين صورت هم¦ 
كارهاى او دلالت بر تسلطّ شيطان بر روح او و نيز نشانه دورى او 
از درگاه الهى خواهد بود، هiنند كارهاى مرتاض¦ هندى يا افراد 

نابكار و فاسق.
٦ - برخى از كارهايى كه مدعيان عرفان به شاگردانشان ارائه مى كنند، 
روش هايى است غ� صحيح، هر چند احيانا نتيجه بخش هم هست، 
لكن از نظر شرع، غ� صحيح به شiر مى آيد. مثل رسيدن به كعبه، 
كه از راههاى مختلف ممكن است و شايد صدها راه موجود باشد 
كه انسان را به كعبه برساند، اما برخى راهها با زحمت و مشقّت 
بسيار همراه است و برخى مدّت طولا¯ را مى طلبد؛ مثال ديگر: 
ورود به خانه، كه هم از درب خانه ميسرّ است و هم از پنجره و هم 

از روى ديوار و غ�ه... .
عرفان هم هم¦ طور است، يعنى هم مى توان از راه رياضت هاى 
سخت و طاقت فرسا به هدف رسيد و هم بوسيله رياضت هاى 
شرعى صحيح و آسان؛ و تصوّر اينكه راه هاى سخت و با مشقت 
زياد، زودتر انسان را به هدف مى رساند، خيالى است واهى ، زيرا 
در  كه  دارد،  وجود  بسيارى  حراميان  و  دزدان  راه  اين  در  معمولاً 
صدد گمراهى انسان هستند؛ در هر حال، احتiل باز ماندن در راه 
و گرفتار شدن در دام شيطان و انحراف از مس� حق، زياد است. 

اين جمله درست است كه «الطرّق الى اللهّ بعدد أنفاس الخلائق» 
اما صراط مستقيم ي­ بيش نيست و آن هiن صراط ا¾هّ اطهار و 
علiء ابرار است، و آنها هستند كه راه صحيح را پيش روى سالكان 

قرار داده اند.
٧ - فشار آوردن بر خود، در انجام حركات سخت و تحريم طيباّت 
و امتناع از مباحات، علاوه بر اينكه موجب ضعف جسمى و يا 
اعتقادى و يا هر دو مى شود، قدرت تفكّر صحيح را نيز، از انسان 
گرفته و در نهايت موجب ضعف عقلى و تسلط شيطان مى شود؛ 
Áامى اينها نه تنها راه سلوك عارف را مى بندد بلكه موجب هلاكت 

وى خواهد شد.
٨ - رواج انديشه هاى صوفيانه در جوامع مسلiنان و نگارش آثار 
عرفا¯ از سوى مشايخ صوفيه و گرايش برخى از دانشمندان شيعه به 
انديشه هاى عرفا¯، با توجه به وجود برخى از اين معارف و نكته ها 
در متون روايى شيعه از يك سو و از سوى ديگر، در پى به دست 
آمدن اقتدار دينى، اجتiعى و سياسى لازم براى صوفيان و سامان 
ياف¶ مراتب و نهادهاى سازما¯ و آيينى صوفيانه و فراهم شدن 

زمينه بروز تصوف به صورت آيينى در برابر شريعت اسلام ـ كه برخى 
از مشايخ صوفيه نيز به آن � ميل نبودند ـ كه به جبهه گ�ى هر يك 
از متصوفه و ارباب شريعت در برابر يكديگر و در نتيجه نفى، رد و 
حتى تكف� صوفيان و انديشه هاى صوفيانه از سوى ارباب شريعت 
(شيعه و سنى) و نگارش آثارى ـ گاه مستند به برخى از روايات ـ 
از سوى بزرگان شريعت (شيعه و سنى) در رد انديشه هاى عرفا¯ 

صوفيان انجاميد.
مرحوم ملا محسن فيض كاشا¯ از جمله علiى برجسته اى بود كه 
در اين موضوع، رساله (زاد السّالك) را نگاشت و بخش عمدؤ آن را 

به بيان كيفيت صحيح س� و سلوك الى اللهّ اختصاص داد.
وى رساله خود را در بيست و پنج دستور تنظيم كرد، كه به

سر فصل آنها اشاره مى كنيم:
اوّل: محافظت بر {ازهاى پنجگانه.

دوّم: محافظت بر {از جمعه و عيدين و آيات با اجتiع شرايط.
سوّم: محافظت بر {ازهاى معهوده، رواتب يوميّه.
چهارم: محافظت بر صوم ماه رمضان و تكميل آن.

پنجم: محافظت بر صوم سنّت كه عبارت است از سه روز معهود 
در هر ماه.

ششم:  محافظت بر زكات.
هفتم: محافظت بر انفاق حقّ معلوم از مال.

هشتم: محافظت بر حجّة الاسلام.
نهم: زيارت قبور مقدّسه پيامبر و ا¾هّ معصوم¦ « صلوات اللهّ عليهم 

أجمع¦ »، خصوصا حضرت امام حس¦ (ع).
دهم: محافظت بر حقوق برادران دينى و قضاى حوائج ايشان.
يازدهم: تدارك {ودن هر آن چه از مذكورات، فوت شده باشد.

دوازدهم: از خود سلب كردن خلقيات مذمومه، مثل كبر، بخل، حسد 
و نحو آن.

سيزدهم: ترك كردن همه منهيّات.
چهاردهم: ترك شبها± كه موجب وقوع در محرمّات است.

پانزدهم: خوض نكردن در ما لا يعنى كه موجب قسوت و خسران 
است.

شانزدهم: كم خوردن و كم خف¶ و كم گف¶ را شعار خود ساخ¶.
هفدهم: هر روز قدرى از قرآن تلاوت كردن، حدّ اقل پنجاه آيه منتها 

به تدبرّ و تأمّل.
هيجدهم: قدرى از اذكار و دعوات را ورد خود ساخ¶ در اوقات 

معيّنه.
نوزدهم: صحبت عاQ و سؤال از آن و استفاده از علوم دينيّه.
بيستم: با مردم به حسن خلق و مباسطت، معاشرت كردن.

بيست و يكم: صدق در اقوال را شعار خود ساخ¶.
بيست و دوّم: نظر بر اسباب نداش¶ و توكّل بر خداوند در همه 

امور.
بيست و سوّم: بر جفاى اهل و متعلقّان صبر كردن و زود از جا در 

نيامدن و بد خويى نكردن.
بيست و چهارم: امر به معروف و نهى از منكر كردن به قدر

وسع و طاقت.
بيست و پنجم: اوقات خود را ضبط كردن و در هر وقتى از شبانه 

روز وردى قرار دادن.

���

®·Z�·Y�{Y����������������������

Ö·Ôm�¾�v»�| 6¼v»�|6Ì�



یحُییکُم؛(۳) حیات، حیات طیّبه است. مَن عَمِلَ صٰلِحًا مِن 
ذکََرٍ اوَ انُثىٰ  وَ هُوَ مُؤمِنٌ فلَنَُحیِیَنَّهو حَیوٰ ةً طیَِّبَة ؛(۴) یعنی 
فراتر از این حیات ظاهری یک چیزی وجود دارد که به آن 
زندگی  همین  آن  چیست؟  آن  طیّبه،  حیات  میشود  گفته 

باشد.  ایiن  با  درحالی که  است 
زندگی احتیاج دارد به آب و به 
هوا و به خوراک و به علم و به 
فنّاوری و به همه چیز؛ زندگی به 
منتها  دارد،  احتیاج  اینها  همه ی 
اگرچنانچه بدون ایiن شد، این 
این  است.  مرده  نیست؛  حیات 
حیات  {یداند.  حیات  قرآن  را 
آن وقتی است که این مجموعه ی 
تحرکّات زندگی و عوامل زندگی 
پیدا  نور  ایiن؛  با  بشود  همراه 
است  ظلiنی  محیط  مثل  کند؛ 
که در آن نوری تابانده میشود. 
 iش است.  روحانیتّ  شأن  این 
به  ببخشید  حیات  میخواهید 
جامعه ی بشری. این طبعاً هiن 
هiن  دارد،  را  انبیا  مشکلات 
هiن  دارد،  هم  را  نبوّتها  اجر 
توفیقات انبیا را هم دارد؛ چون 
توفیق  انبیا  شدند،  موفقّ  انبیا 
حتیّ  انبیا  همه ی  کردند.  پیدا 
رسیدند،  شهادت  به  که  آنهایی 
حتیّ آنهایی که قومشان آنها را 
حرفشان  بالاخره  کردند،  انکار 
ببینید  کنید  نگاه   iش شد.  سبز 
حضرت  و  نوح  حضرت  حرف 
که  گوناگون  پیغمبرهای  و  هود 
داشت،  دشمن  این همه  آن روز 

و  علاقه مندان  و  طلبکاران  و  خواستگاران  دنیا  در  امروز 
مریدان بی شiر دارد. خب، پس این حرف زنده ماند، پیروز 
شد. آن روز با انکار مواجه شد امّا بعد بتدریج همین طور 
کار   iش کار  پس  شد.  پیروز  حرف  آمدند،  انبیا  سلسله ی 
پیغمبران است؛ هم حرفتان سبز خواهد شد و بلاشک پیش 
خواهد رفت، هم توفیقات الهی شامل حالتان خواهد بود 
یعنی خدای متعال کمکتان میکند: انِاّ لنََنصرُُ رسُُلنَا وَ الَّذینَ 
را   iش میکند  نصرت  خداوند  نیا؛(۵)  الدُّ الحَیوٰةِ  فِی  آمَنوا 
بلاشک  انبیا  مثل  همچنین  و  دیگر-  بخش  یک  هم  -این 

دشمنان و مخالفین و معارضینی هم خواهید داشت، پس 
هiن وضعیتّ است؛ خود را برای آن آماده کنید. همه ی 
شi هم جوان هستید، بعد از این ان شاءالله شاید شصت 
کار  و  کنید  زندگی  که  دارید  وقت   iش سال  هفتاد  سال، 
کنید و تلاش کنید. خودتان را آماده کنید برای پنجاه سال، 
شصت سال، هفتاد سال تلاش کردن و کار کردن و زحمت 

کشیدن، و بدانید که در پایان این راه، دنیا دگرگون خواهد 
شد بر اثر تلاش شi و بدون تردید به سمت مطلوب پیش 

خواهد رفت؛ حتiً این جور خواهد شد.۰۶/۰۶/۱۳۹۶
بیانات در دیدار طلاب حوزه های علمیه استان تهران

------------
۱ ) سوره مبارکه الأعراف آیه ۶۵

وَإِلىٰ عادٍ أخَاهُم هودًا ن قالَ يا قوَمِ اعبُدُوا اللَّهَ ما لكَُم مِن إلِهٍٰ غَ�هُُ ى 
أفَلاَ تتََّقونَ
ترجمه:

و به سوی قوم عاد، برادرشان «هود» را (فرستادیم)؛ گفت: «ای قوم 

من! (تنها) خدا را پرستش کنید، که جز او معبودی برای شi نیست! 
آیا پرهیزگاری پیشه {ی کنید؟!»

۲ ) سوره مبارکه الأنعام آیه ۱۱۲
ا شَياطَ¦ الإنِسِ وَالجِنِّ يوحي بعَضُهُم إِلىٰ  وكََذٰلكَِ جَعَلنا لكُِلِّ نبَِيٍّ عَدُو�
بعَضٍ زخُرفَُ القَولِ غُرورًا ى وَلوَ شاءَ رَبُّكَ ما فعََلوهُ م فذََرهُم وَما يفَترَونَ

ترجمه:
قرار  جنّ  و  انس  شیاطین  از  دشمنی  پیامبری،  هر  برابر  در  اینچنین 
دادیم؛ آنها بطور سری (و درگوشی) 
(برای  بی اساس  و  فریبنده  سخنان 
می گفتند؛  یکدیگر  به  مردم)  اغفال 
و اگر پروردگارت می خواست، چنین 
{ی کردند؛ (و می توانست جلو آنها را 
بگیرد؛ ولی اجبار سودی ندارد.) بنابر 
حال  به  را  تهمتهایشان  و  آنها  این، 

خود واگذار!
۳ ) سوره مبارکه الأنفال آیه ۲۴

للَِّهِ  استجَيبوا  آمَنُوا  الَّذينَ  أيَُّهَا  يا 
م  يحُييكُم   iِل دَعاكُم  إذِا  وَللِرَّسولِ 
وَاعلمَوا أنََّ اللَّهَ يحَولُ بََ¦ المرَءِ وَقلَبِهِ 

وَأنََّهُ إلِيَهِ تحُشرَونَ
ترجمه:

ای کسانی که ایiن آورده اید! دعوت 
خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی 
می خواند  چیزی  سوی  به  را   iش که 
که شi را حیات می بخشد! و بدانید 
خداوند میان انسان و قلب او حایل 
می شود، و همه شi (در قیامت) نزد 

او گردآوری می شوید!
۴ ) سوره مبارکه النحل آیه ۹۷

أنُثىٰ  أوَ  ذكََرٍ  مِن  صالحًِا  عَمِلَ  مَن 
م  طيَِّبَةً  حَياةً  فلَنَُحيِيَنَّهُ  مُؤمِنٌ  وَهُوَ 
كانوا  ما  بِأحَسَنِ  أجَرهَُم  وَلنََجزِينََّهُم 

يعَمَلونَ
ترجمه:

دهد،  انجام  شایسته ای  کار  کس  هر 
که  حالی  در  زن،  یا  باشد  مرد  خواه 
مؤمن است، او را به حیاتی پاک زنده 
می داریم؛ و پاداش آنها را به بهترین 

اعiلی که انجام می دادند، خواهیم داد.
۵ ) سوره مبارکه غافر آیه ۵۱

نيا  إنِاّ لنََنصرُُ رسُُلنَا وَالَّذينَ آمَنوا فيِ الحَياةِ الدُّ
وَيوَمَ يقَومُ الأشَهادُ

ترجمه:
کسانی  و  خود  پیامبران  یقین  به  ما 

دنیا  زندگی  در  آورده اند،  ایiن  که  را 
پا  به  گواهان  که  روزی  آخرت)  (در  و 

می خیزند یاری می دهیم!
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�� بسم اللّه ��
ဿ سوالات:

�بخل يعنی چه؟ 
�چه اموری بخل محسوب می شود؟

�رابطه ایiن و بخل چیست؟ 
� کلید واژگان:

بخل، ایiن، ترک واجب.
� پاراگراف:� اگر بخيل هستی پس ایiن نداری �

� انسان بخيل کسی است که از بخشیدن آنچه که باید ببخشد امتناع ورزد. لذا اگر 
بود.  خواهد  بخیلی  فرد  کند،  کوتاهی  واجب  اعiل  انجام  در  شخصی 
از  كه  است  كسى  بخيل  فرمودند:  السّلام  عليه  كاظم  امام  که  همچنان 
آنچه خدا واجب فرموده است، بخل ورزد. در نتیجه صفت بخل 

در مال و در موضوع بخشش مختصر {ی شود.
حال این سوال پیش می آید که کسی که دا¾ا در حال ترک 

واجب است (فرد بخيل) آیا در شiر مومنان است�
و  بخل،  او  در  كه  مردى  فرمودند:  السّلام  عليه  صادق  امام 
حسادت، و ترس باشد اÜان ندارد، چون مؤمن ترسو، و حريص، و 

بخيل نيست.

بسمه تعالی
� بعضی افراد که در زمان پیغمبر و بعد از ایشان دچار اشتباهات صریحی شدند، خود را 

فهیم تر و عاQ تر از خدا و پیامبرش می دانستند.
لذا به خاطر رأی، نظر و خواسته خود موجب تغییراتی در دین شدند.

� به یک مورد در ذیل اشاره می شود:

قوشچی در کتاب الشقائق النعiنیه تصریح کرده است که خلیفه دوم در منبر گفت: سه 
چیز در زمان پیغمبر صلوات الله علیه بود که من از آن جلوگیری می کنم و حرام می دانم و 
هرکس انجام دهد به کیفر می رسانم؛ متعه زنان،حج Áتع و (حی علی خیر العمل) در {از.
� عمر بن خطاب که خود را خلیفه حق پیامبر اکرم می دانست، به جای برقراری عدل، از 
بین بردن ظلم، تعلیم و تبیین دین و رفع مشکلات دینی جامعه، مشغول فتح شرق و غرب 

شد.
او برای سپاه خود نیاز به سربازان بیشتری داشت. لذا به مردم می گفت که بهترین عمل 

جهاد در راه خداست.
اما عبارتی در اذان مخل قصد او بود و عبارت «حیّ علی خیر العمل» در {از، با این جریان 

منافات داشت.
به همین دلیل برای ایجاد شوق جهاد در مردم دست به تحریف بزرگی زد.

لذا گف¶ این عبارت را ممنوع کرد.
پس او در لفافه گفت که من از خدا و پیامبر بهتر میدانم که خیر العمل جهاد است. پس 

نظر من از خدا مهم تر است.
� همه ما می دانیم که انتخاب عمر به عنوان خلیفه توسط خدا و پیامبر صلوات الله علیه 
نبوده است، حال او با چه علم و عصمتی و با چه حقی این تغییر را در دین ایجاد کرد؟!

� آیا تا به حال در خصوص بدعت های عمر بن  خطاب که کاملا مخالف صریح وحی، نقل 
و روایات نبوی هست، تحقیق کرده اید!

 پیشنهاد ما را بپذیرید...
� منبع: برگرفته از کتاب اجتهاد در مقابل نص، مورد ۲۴

 � نویسنده: سید عبدالحسین شرف الدین (ره)
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بسم الله الرحمن الرحیم
 الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد اله الطاهرین.
خداوند منان را شاکریم که رخست نفس کشیدنی داد تا 
در پاره ای از نعمت گران بهای وقت به این اندک سیاهی 

برسیم.
اگر بخواهم در مورد اینکه چرا این موضوع برای پژوهش 
انتخاب شد سخن بگویم انصاف این است که در این مورد 
اجازه انتخاب آزاد داده نشد که البته جای تاسف هم دارد 
حقیقی  حاکم  که  رشد  منظر  از  تصمیمی  اینچنین  که  چرا 
اموزش است جای بسی اشکال است ولی این موضوع را بر 

عهده صاحب نظران اصلی ان قرار میدهیم.
اما در خصوص موضوع علم بلاغت از مطالبی که متاسفانه 
به ان پرداخته نشده و یقینا جای خالی ان در خصوص این 
علم ضرر هایی را به بار می اورد که در ترم اول (طرح ریزی 
موضوع)هم به ان پرداختیم .شاید تا به حال بارها متوجه 
بحث هایی که اکنون در مورد انگیزه طلاب مطرح می شود 
دوران  در  چرا  اینکه  از  جدای   . باشد  خورده  گوشتان  به 
سلف این مسائل نبوده و اکنون پدید آمده به گفته برخی 
از  کار شناسان این امر  یکی از مهم ترین دلایلش این است 
که طلبه پس از مدتی به این سوال برمی خورد که چرا من 
این درس را میخوانم.ایا برای من که برای رسیدن به اجتهاد 
از  زیادی  بسیار  زمان  که  دارد  ضرورتی  ام  امده  اینجا  به 
عمرم را صرف علمی کنم که مثلا فقط در مورد اعجاز قران 
سخن می گوید.صادقانه اینکه ایا واقعا قرار دادن این علم 
به عنوان یکی از دروس اصلی پایه سوم دردی از موادات 
اساسی اجتهاد طلبه  دوا می کند یا خیر.  Áام این علم لازم 
است یا بخشی از ان.در این اندک موقفی به نظرات برخی 
یک  اخر  ودر  مصادیق  از  برخی  ذکر   – نظران  صاحب  از 

ارزیابی کلی می پردازیم.
(لازم به ذکر است که نشریه ای در این خصوص بر روی 
سایت امده که به مفاد ان نیز پرداخته شد. نام این نشریه  

فلق می باشد)
 iفصل اول:نظرات صاحب نظران در این موضوع نظر عل
در این موضوع به دوبخش تقسیم می شود. یکی گروهی 
که به تاثیراین علم در استنباط اقرار می کنند که نظرات 
خصوص  در  اینان  دیدگاه  روی  از  مورد  این  در  ایشان 
مرجحات در باب تعارض بین دو خبر معلوم میشود.چرا که 
ایشان میگویند هنگامی که دو خبر معارض از همه جهات 
با هم مساوی بودند  ان خبر که بلیغ تر و فصیح تر باشد 

مقدم است. پس بنابر این کسب این علم برای استنباط لازم 
و ضروریست .اما دسته ای دیگر مرجح بودن کلام بلیغ را 
قبول ندارند چراکه میگویند کلام معصومان از نظر بلاغی 
مختلف میباشد گاهی در مقام وعظ و خطابه میباشند و 
گاهی در مقام بیان احکام به زبان توده مردم. بنابر این {ی 
توان این علم را وزنه ای برای مرجح کردن گرفت. ایâا هم 
جا نگذارم که در میان افرادی که این تاثیر را می پذیرند 
این  از  هم  را  بدیع  علم  حتی  که  دارند  وجود  هم  افرادی 

قاعده مستثنی {ی دانند.
فصل دوم: مثال های تاثیر

 دراین فصل باهم در مورد برخی مواردی که این علم در 
ایفا  نقشی  چه  اجتهادی  کاربردی  رایج  علوم  دیگر  میان 
میان  به  سخن  علم  این  تاثیر  از  ما  اینکه  بپردازیم.  میکند 
اوردیم به این معناست که اگر بحثی از این علم نبود شاید 
واقعا یک جای نظرات مجتهدین لنگ  می ماند.بنابر این 
در مواردی که ذکر خواهد شد گرچه ممکن است که اندک 
لازم  سخن  اندک  همین  اما  اید  میان  به  بلاغت  از  سخنی 

وضروریست.
بخش اول: مصداقی از ایجاز

خصوص  در  خود  موسوعه  کتاب  در  الحلی  ادریس  ابن   
وجوب طهارت کبری وصغری ذیل دو ایه سخن به میان می 
وجوب  خصوص  در  نظران  صاحب  اینکه  بیان  با  اورد.وی 
طهارت کبری فی کل الایام به دو دسته تقسیم می شوند 
میگوید عده ای قائل به این هستند که هرگاه انسان جنب 
شد غسل بر او واجب است اما عده ای دیگر می گویند که 
فقط هنگامی غسل واجب می شود که وقت صلاه باشد و 
در غیر ان مندوب است. و اما در این خصوص حول یک 
ایه بحث به میان می اورد.((یا ایها الذین امنو اذا قمتم الی 
الصلاه فغسلو وجوهکم و ایدیکم و ان کنتم جنبا فطهرو) 
صاحب نظران قول اول میگویند که بحث طهارت صغری 
و بحث طهارت کبری در این ایه دو بحث جداست وایندو 
ربطی به هم ندارند.بنابر این هرگاه انسان اراده {از کرد 
طهارت  وجوب  کبری  طهارت  مورد  در  اما  گیرد  می  وضو 
هنگام صلاه نیست بلکه هنگام جنابت است اما صاحبان 
برداشت  این  گویند  می  ادریس  ابن  جمله  از  دوم  قول 
عطف  یکدیگر  به  ایندو  که  هنگامی  در  اما  است  درست 
وعمرا  دینارا  قاما  اذا  زیدا  در(اعط  المثل  باشند.فی  نشده 
درهi)این برداشت صحیح نیست که درهمی که به عمر 
داده می شود بدون وجود شرط است چراکه عطف صورت 

گرفته بنابر این ایجاز و بلاغت قران کریم حکم می کند که 
باز ان فعل را بیان نکند.(کتاب موسوعه ابن ادریس الحلی 
صفحه ۱۱۴و۱۱۵) در مسئله فوق به خوبی به تاثیر بلاغت 

بر روی نظرات اجتهادی واقف شدیم.
بخش دوم: مثالی از تشبیه

روایت  یک  حول  خود  الصوم  کتاب  در  شبیری  الله  ایت   
بحث حرام یا مکروه بودن گرف¶ روزه مستحبی در هنگام 
این  با  دهد.روایتی  می  بسط  را  واجب  قضا  روزه  وجود 
یا  که  شود  می  پرسیده  معصومین  از  ازیکی  که   مضمون 
در صورتی که {از واجب بر گردن ماهست نی توانیم {از 

مستحبی بخوانیم؟
حضرت در پاسخ به  سوال این مسئله را به کسی که روزه 
مستحبی داشته باشد و {ی تواند روزه واجب بگیرد تشبیه 
ذکر  کتاب  در  معصوم  ونام  روایت  عربی  (م¶  کنند.  می 

نشده است-کتاب الصوم.جلد ۳.صفحه۷۲۹)
خب بنده در این موضوع ادامه گفتار ایشان را توضیح {ی 
پاسخی  خود  حضرت  بیان  نوع  این  نظرم  به  که  چرا  دهم 
روشن به سوالات این پژوهش است. اگر چه این مورد از 
موارد تاثیر بلاغت بر روی نظرات فقهی نیست اما اینکه 
معصومین بیایند و وحکمی شرعی را با تشبیه بیارایند می 
تواند پاسخی جامع به اشکالی باشد که در خصوص تشبیه 
و احکام شرعیه مطرح می شود.چرا که برخی قائل به این 
هستند که بلاغت وارد این بخش {ی شود به این دلیل که 

اساسا جایگاه بحث از احکام جایگاه دیگریست.
بخش سوم: ریز بخشهایی از بلاغت

 (این موارد را به علت کäت مثال در یک بخش جمع اوری 
کردیم) با نگاهی کلی به مواردی از نظرات اجتهادی که رد 
حجم  وجود  شاهد  شود  می  یافت  انها  در  بلاغت  از  پایی 
عظیمی از مفاهیم بلاغی می شویم که در حقیقت کامل 

کننده این نظراتند که به برخی از انها اشاره می کنیم:
-اطلاق که ریز به ریز در بین نظرات بیان می شود. برای 
که  شود  می  بیان  مکررا  که  هستیم  این  شاهد  ما  مثال 
اطلاق حکم دارد اطلاق حکم ندارد و….. -همچنین تقیید-
تشبیهات متعددی که حتی در روایات فراوانی در خصوص 

احکام شرعی وجود دارد.
-حصر:مثل نظراتی که درکتاب زکات پول 

اقای  اثر  پیدا  نو  اشیاء  و  رایج  های 
قائنی یافت می شود که وی در حول 
روایتی در خصوص حصر زکات به 
می  مطرح  را  سخنانی  چیز   ۹

کند.(صفحه ۶۱) یا صاحب نظرانی 
دیگر که در مورد حقیقی یا اضافی 

در  حصر  بودن 
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بسمه تعالی
سوالات: ��چرا فرد ریاکار Áام اعiلش هiنند هیزم میشود؟ آیا ریا ممدوح 

داریم؟
کلiت کلیدی: ریا،ریا ممدوح،هیزم

�ریا از جمله صفات مذمت شده است که در اسلام ذکر شده و این عمل را 
هiنند هیزم آتش تشبیه میکنند.

�دلیل این تشبیه بر این است که وقتی فردی هنگام عمل نیکی فردی غیر 
از خدا به ذهنش خطور می کند و ان عمل را برای رضای طرف مقابل انجام 
می دهد، باید جواب عملش را از طرف بطلبد و خدا آن عمل را قبول {ی کند.
برای  گویی  و  داند  می  تر  پایین  مقابل  فرد  از  را  خدا  وی،  حالت  این  �در 
خداوند شریک قائل می شود، این دلیل اصلی هیزم شدن اعiل اوست که باعث 

سوزانده شدن فرد ریا کار در دنیا و آخرتش خواهد شد.
ریا  ها  انسان  که  کند  می  تشویق  اسلام  موارد  برخی  در  آیا 

کنند؟؟؟
اسلام در اموری هiنند صدقه ،{از جiعت، احسان به 
فقیر ،انفاق، به مومنان دستور می دهد که این اعiل 
هم  دیگران  برای  تا  دهند  انجام  علنی  بصورت  را 
الگو شوند و دیگران نیز به این امور دعوت شوند 
، البته باید توجه داشت که بی شک این اعiل باید 
خداوند  به  تقرب  و  خدا  رضای  برای  انسان،  قلب  در 

متعال باشد است .

روایات مورد بحث قرار گرفته بحث می کنند.
-کنایه: موضوع مفصل طلاق به کنایه که بسیار بحث داغی 
هم دارد را نیز میتوان در این دسته شمرد از روی اینکه این 
بخش از کنایه هضم در مباحث فقهی شده است به طوری 
که هرمجتهدی باید این بخش را دانسته باشد تا مستنبط 

مباحث این عنوان گردد.
بخش چهارم : نگاهی که مجاز به من داد ایت الله مکارم 
ای  ایه  به  خود  النکاح  کتاب  در  برکاته)  (دامت  شیرازی 
میرسد که که در ان ازدواج با همسر پدر حرام میشود(ایه 
۲۲سوره نساء)در ادامه سوالی را در خصوص ایه ای دیگر 

به میان می کشد.
می  خوانده  اباء  هم  اجداد  وحتی  عمو  ان  در  که  ای  ایه 

این  گویند  پاسخ می  در  ایشان  بقره) اما  شوند(۱۳۳ سوره 
اطلاق مجازیست وعند اللزوم قرینه می خواهد.

بنابر انچه که طرح شد برای اینکه گاهی اوقات در چنگ 
استنباطاتی سطحی و خدایی نکرده دور از واقعیت نشویم 
قطعا نیاز به شناختی کامل از ادبیات قران داریم والا یعنی 
اگر Áام ارکان زبان معجزه اسای قران را آگاه نباشیم اغراض 
کنیم.  می  استنباط  خطا  به  را  احکام  و  گرفته  اشتباه  را 
یکی از این ارکان علم بلاغت است که اگر حدش شناخته 
نشود ممکن است خرابی هایی را به بار بیاورد وبه بار می 

اورد(جلد ۳ صفحه ۱۱۹)
فصل سوم:ارزیابی تاثیر

 علی هذا می توان گفت مفاهیم این علم هضم در بین 
الفاظ به کار رفته از سوی مجتهدین است پس {ی توان 
انرا جدا از این نوع ادبیات دانست به حدی که بخش 

هایی از این علم در علم اصول هم جا خوش کرده اند 
وحتی عده ای قائل به این بوده اند که علم بدیع هم 

در این باره لازم است. 
در مورد اینکه کدام بخش ها کاربردی تر اند بهتر است 
عبارت  انها  که  ندارند  کاربردی  ها  بخش  کدام  بگوییم 
اند از خبر و انشاء وهمچنین احوال مسند و مسند الیه. 
و در پایان اینکه اگر نتیجه این تحقیق عدم وجود نامی 
از بلاغت در میان موثرین فقهی بود بازهم برای هدف 
والای اجتهاد لزوم داشت چرا که مجتهد باید این علم را 
می شناخت تا که اغراض بلاغی را از اغراض فقهی قران 
کریم جداسازد و به مقصود اصلی شارع مقدس برسد 

این حد اقل است.
در آخر تشکر عبدانه خود را از استاد بزرگوارم، جناب 

استاد کلاهدوزان، که واقعا مرا تحمل کردند.
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بسم الله الرحمن الرحیم
بیان هشت دلیل اصلی توسط حضرت علی علیه السلام

در مورد أسباب مخالفت و دشمنی عایشه، نسبت به أمیر 
المؤمن² علی عليه السلام

جناب شیخ مفید از بزرگترین متکلمین و علiی شیعه در قرن 
چهارم هجری، در کتاب (الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب 
البصرة) که در مورد جنگ جمل، و وقایع آن نگاشته شده است، 
در ضمن دو فصل، به اسباب مخالفت و دشمنی عایشه، نسبت 
روایات  و  فرمایند  می  اشاره  السلام  علیه  علی  أمیرالمؤمنین  به 

متعددی را در این زمینه نقل می فرمایند.
 یکی از جامعترین روایات در این باب، مربوط به سؤالات عده 
ای از اهالی بصره در مورد عایشه، و دلایل دشمنی و خروج وی 
بر خلیفه ی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلمّ، امام علی علیه 

السلام می باشد.
حضرت علی علیه السلام در این روایت شریفه، در پاسخ به این 
از  که  فرمایند،  می  اشاره  زمینه  این  در  دلیل  هشت  به  سؤال، 
جمله مهمترین دلایل بغض و کینه ی عایشه نسبت به ایشان و 

خاندان رسالت می باشد.
بیان این نکته ضروری است که امام علی علیه السلام، در انتهای 
سخنان نورانی خود، دلایل بغض عایشه را منحصر در این هشت 
مورد ندانسته و مردم بصره را جهت بیان دلایل بیشتر، به خود 
عایشه ارجاع میدهند تا دلایل دیگر را از خود وی جویا شوند.

از آنجایی که کتاب مذکور از جمله کتب تقریباً مهجور در میان 
شیعیان امروز می باشد، به تبع روایت پیش رو نیز کمتر رواج 
پیدا کرده است، و به همین دلیل بر آن شدم تا به سهم خود 
قدمی در احیای این روایت و رواج آن در بین مسلمین ایفا کنم، 

والله المستعان.
وَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بنِْ أبَاَنٍ قاَلَ:

جَاءَهُ  الَبَْصرْةَِ  أهَْلِ  عَلىَ  لامَُ  السَّ عَليَْهِ  الَمُْؤْمِنَِ¦  أمَُِ�  ظهََرَ   َّiَل  
ببَُ الََّذِي دَعَا عَائشَِةَ  رجَِالٌ مِنْهُمْ فقََالوُا ياَ أمََِ� الَمُْؤْمِنَِ¦ مَا الَسَّ
بِالمُْظاَهَرةَِ عَليَكَْ حَتَّى بلَغََتْ مِنْ خِلافَِكَ وَ شِقَاقِكَ مَا بلَغََتْ وَ 
عَليَْهَا  فرُضَِ  لاَ  وَ  الَقِْتاَلُ  عَليَْهَا  يكُْتبَْ  لمَْ  الَنِّسَاءِ  مِنَ  امِْرَأةٌَ  هِيَ 
الَجِْهَادُ وَ لاَ أرُخِْصَ لهََا فيِ الَخُْرُوجِ مِنْ بيَْتِهَا وَ لاَ الَتَّبرَُّجِ بَْ¦َ الَرِّجَالِ 

ءٍ عَلىَ حَالٍ. نْ توََلَّتهُْ فيِ شيَْ وَ ليَْسَتْ مِمَّ
عمر بن ابان مى گويد: چون ام� المؤمن¦ بر مردم بصره پ�وز 
ام�  اى  گفتند:  و  آمدند  ايشان  حضور  به  آنان  از  گروهى  شد، 
المؤمن¦ چرا عايشه اين چن¦ با تو ستيز كرده و در مخالفت با 
تو تا اين اندازه پيش رفت ؟ و حال آنكه او ز¯ از زنان است و 
جنگ و جهاد بر او واجب نيست و به او اجازه داده نشده است 
كه از خانۀ خود ب�ون آيد و ميان مردان آشكار گردد و در هر 

حال اين كارها كه كرده شايستۀ او نبوده است.
لامَُ:  فقََالَ عَليَْهِ السَّ

 «سَأذَكُْرُ لكَُمْ أشَْياَءَ مiَِّ حَقَدَتهَْا عَليََّ ليَْسَ ليِ فيِ وَاحِدٍ مِنْهَا ذَنبٌْ 
إلِيَهَْا وَ لكَِنَّهَا تجََرَّمَتْ بِهَا عَليََّ 

على (عليه السّلام) فرمود: اينك امورى را براى شi بيان مى كنم 
كه سبب كينۀ او بر من شده است و حال آنكه من در هيچ مورد 
گناهى نداشته ام ولى او به خيال خود آنها را گناه دانسته و به 

هiن سبب نسبت به من چن¦ كرد.
أحََدُهَا:

 تفَْضِيلُ رسَُولِ الَلَّهِ صَلىَّ الَلَّهُ عَليَهِْ وَ آلهِِ ليِ عَلىَ أبَِيهَا وَ تقَْدÜُِهُ 
يَّايَ فيِ مَوَاطِنِ الَخَْْ�ِ عَليَهِْ فكََانتَْ تضَْطغَِنُ ذَلكَِ عَليََّ فتَعَْرفِهُُ مِنْهُ  إِ

فتَتَبَْعُ رَأيْهَُ فِيهِ
 نخست اينكه پيامبر (صلىّ الله عليه و آله) مرا بر پدر او برترى 
مى داد و هر چند گاهى هم او را بر من مقدم مى داشت ولى 
به هiن اندازه هم بر او دشوار بود و چون ناراحتى پدرش را 

مى ديد وى هم از او پ�وى مى كرد.
 وَ ثاَنيِهَا:

 لiََّ آخَى بَْ¦َ أصَْحَابِهِ آخَى بَْ¦َ أبَِيهَا وَ بَْ¦َ عُمَرَ بنِْ الَخَْطَّابِ وَ 
تهِِ فغََلظَُ ذَلكَِ عَليَْهَا وَ حَسَدَتنِْي مِنْهُ .  نِي بِأخُُوَّ اخِْتصََّ

 دوم اينكه چون پيامبر (صلىّ الله عليه و آله) ميان اصحاب خود 
عقد برادرى بست، ميان پدرش و عمر بن خطاب برادرى قرار 
داد و مرا به برادرى خود مخصوص كرد و اين موضوع هم بر 
او دشوار آمد و اين سعادت كه نصيب من شد او را خشمگ¦ 

ساخت.
ثاَلثِهَُا:

 وَ أوَْحَى الَلَّهُ تعََالىَ إلِيَهِْ صَلىَّ اللَّهُ عَليَهِْ وَ آلهِِ بِسَدِّ أبَوَْابٍ كاَنتَْ 
فيِ الَمَْسْجِدِ لجَِمِيعِ أصَْحَابِهِ إلاَِّ باìَِ فلiَََّ سَدَّ باَبَ أبَِيهَا وَ صَاحِبِهِ وَ 
ترَكََ باìَِ مَفْتوُحاً فيِ الَمَْسْجِدِ تكََلَّمَ فيِ ذَلكَِ بعَْضُ أهَْلِهِ» فقََالَ صَلىَّ 
اللَّهُ عَليَهِْ وَ آلهِِ: «مَا أنَاَ سَدَدْتُ أبَوَْابكَُمْ وَ فتَحَْتُ باَبَ عَليٍِّ بلَِ الَلَّهُ 
عَزَّ وَ جَلَّ سَدَّ أبَوَْابكَُمْ وَ فتَحََ باَبهَُ» فغََضِبَ لذَِلكَِ أبَوُ بكَْرٍ وَ عَظمَُ 

ءٍ سَمِعَتهُْ مِنْهُ ابِنَْتهُُ فاَضْطغََنَتهُْ عَليََّ عَليَهِْ وَ تكََلَّمَ فيِ أهَْلهِِ بِشيَْ
درهاى  كرد  مقرر  آله)  و  عليه  الله  (صلىّ  پيامبر  آنكه  سوم   
خانه هاى همۀ اصحاب كه به مسجد گشوده مى شد، بسته شود 
مگر در خانۀ من، و چون در خانۀ پدرش [أبو بكر] و دوست 
پدرش [عمر] را بست و در خانۀ مرا گشوده باقى گذاشت ي­ 
از خويشاوندان پيامبر (صلىّ الله عليه و آله) در اين مورد با آن 
حضرت گفتگو كرد و پيامبر فرمودند من درهاى خانه هاى شi را 
به فرمان خود نبستم و در خانۀ على را نگشودم، بلكه خداى عز 
و جل در خانه هاى شi را بست و از او را گشوده باقى گذاشت 
و اين موضوع بر أبو بكر گران آمد و خشم گرفت و با زن و 
فرزند خود در اين باره سخن گفته بود و عايشه هم چيزى از او 

شنيده بود و كينۀ مرا در دل گرفت.
 رَابِعُهَا:

 وَ كاَنَ رسَُولُ الَلَّهِ صَلىَّ الَلَّهُ عَليَْهِ وَ آلهِِ أعَْطىَ أبَاَهَا الَرَّايةََ يوَْمَ 
لذَِلكَِ  يلَبَْثْ  فلَمَْ  يقُْتلََ  أوَْ  يفَْتحََ  حَتَّى  يرَجِْعَ  لاَ  أنَْ  أمََرهَُ  وَ  خَيْبرََ 
وَ انِهَْزمََ فأَعَْطاَهَا فيِ الَغَْدِ عُمَرَ بنَْ الَخَْطَّابِ وَ أمََرهَُ îِِثلِْ مَا أمََرَ 
صَاحِبَهُ فاَنهَْزمََ وَ لمَْ يثَبُْتْ فسََاءَ ذَلكَِ رسَُولَ الَلَّهِ صَلىَّ الَلَّهُ عَليَْهِ 
وَ آلهِِ فقََالَ: لهَُمْ ظاَهِراً مُعْلِناً «لأَعُْطَِ¦َّ الَرَّايةََ غَداً رجَُلاً يحُِبُّ الَلَّهَ 

وَ رسَُولهَُ وَ يحُِبُّهُ الَلَّهُ وَ رسَُولهُُ كَرَّاراً غَْ�َ فرََّارٍ لاَ يرَجِْعُ حَتَّى يفَْتحََ 
الَلَّهُ عَلىَ يدََيهِْ» فأَعَْطاïَِ الَرَّايةََ فصََبرَتُْ حَتَّى فتَحََ الَلَّهُ تعََالىَ عَلىَ 
يدََيَّ فغََمَّ ذَلكَِ أبَاَهَا وَ أحَْزنَهَُ فاَضْطغََنَتهُْ عَليََّ وَ مَا ليِ إلِيَْهَا مِنْ 

ذَنبٍْ فيِ ذَلكَِ فحََقَدَتْ لحِِقْدِ أبَِيهَا 
آله)  و  عليه  الله  (صلىّ  پيامبر  خيبر،  جنگ  روز  آنكه  چهارم 
نخست رايت جنگ را به پدر او سپرد و فرمود برنگردد و چندان 
ولى  شود،  كشته  راه  آن  در  يا  بگشايد  را  خيبر  كه  كند  پايدارى 
او در اين مورد پايدارى نكرد و گريخت. فرداى آن روز رايت 

را به عمر بن- خطاب داد و هiن گونه فرمود، 
او هم پايدارى نكرد و گريخت و پيامبر (صلىّ 

الله عليه و آله) را اين كار خوش نيامد و 
فردا  فرمود:  جمع  حضور  در  و  آشكارا 
رايت را به مردى خواهم داد كه خدا و 

خدا  و  مى دارد  دوست  را  پيامبرش 
و پيامبرش هم او را دوست مى دارند 

گريزنده  و  است  حمله كننده  او  و 
نيست و باز نخواهد گشت تا خداوند 

و  فتح  او  دست  به 
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پ�وزى نصيب كند، و رايت را به من عنايت كرد و من چندان 
پايدارى و شكيبايى كردم تا خداوند به دست من آن را گشود و 
اين موضوع پدر عايشه را اندوهگ¦ ساخت و افسرده كرد و بر 
من كينه گرفت و حال آنكه مرا در اين باره هيچ گناهى نبود و 

عايشه هم به سبب كينۀ پدر، بر من كينه گرفت. 
خَامِسُهَا:

وَ  برَاَءَةَ  بِسُورةَِ  أبَاَهَا  آلهِِ  وَ  عَليَْهِ  الَلَّهُ  صَلىَّ  الَلَّهِ  رسَُولُ  بعََثَ  وَ   
أمََرهَُ أنَْ ينَْبِذَ الَعَْهْدَ للِمُْشرْكَِِ¦ وَ ينَُادِيَ فِيهِمْ فمََضىَ حَتَّى انِحَْرفََ 
فأَوَْحَى الَلَّهُ تعََالىَ إِلىَ نبَِيِّهِ صَلىَّ الَلَّهُ عَليَْهِ وَ آلهِِ أنَْ يرَدَُّهُ وَ يأَخُْذَ 
الآَْياَتِ فيَُسَلِّمَهَا إِليََّ فسََلَّمَهَا إِليََّ فصرََفََ أبَاَهَا بِإِذْنِ الَلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ 

كاَنَ فِيiَ أوَْحَى إلِيَْهِ الَلَّهُ أنَْ لاَ يؤَُدِّيَ عَنْكَ إلاَِّ رجَُلٌ مِنْكَ 
فاَضْطغََنَ  مِنِّي  كاَنَ  وَ  الَلَّهِ  رسَُولِ  مِنْ  كُنْتُ  وَ 
َّبَعَتهُْ ابِنَْتهُُ عَائشَِةُ فيِ رَأيِْهِ لذَِلكَِ عَليََّ أيَضْاً وَ اتِ
پنجم آنكه پيامبر (صلىّ الله عليه و آله) 
پدر او را براى ابلاغ سورۀ برائت گسيل 
داشت و به او دستور داد پيiن با 
مشركان را لغو كند و او حركت كرد، 
كرد  وحى  پيامبرش  به  خداوند  آنگاه 
كه او را برگرداند و آيات را از او بگ�د 
مى دانست  او  پدر  و  كند،  تسليم  من  به  و 

اين فرمان خداست، و خداوند به پيامبر وحى فرموده بود كه اين 
آيات را بايد مردى از تو ابلاغ كند و من از پيامبر بودم و او از 
من. با وجود اين عايشه به سبب كينۀ پدرش، بر من كينه گرفت.

 سَادِسُهَا:
شَنَآنَ  تشَْنَؤُهَا  وَ  خُوَيلِْدٍ  بِنْتَ  خَدِيجَةَ  Áَقُْتُ  عَائشَِةُ  كاَنتَْ  وَ   
وَ  عَليَْهِ  الَلَّهُ  صَلىَّ  الَلَّهِ  رسَُولِ  مِنْ  مَكَانهََا  تعَْرفُِ  كاَنتَْ  وَ  َائرِِ  الَضرَّ
ى مَقْتهَُا إِلىَ ابِنَْتِهَا فاَطِمَةَ فتَمَْقُتنُِي وَ  آلهِِ فيََثقُْلُ ذَلكَِ عَليَْهَا وَ تعََدَّ

َائرِِ Áَقُْتُ فاَطِمَةَ وَ خَدِيجَةَ وَ هَذَا مَعْرُوفٌ فيِ الَضرَّ
 ششم آنكه عايشه بر خديجه دختر خويلد خشمگ¦ بود و او را 
خوش {ى داشت. همچنان كه زنهاى يك مرد نسبت به يكديگر 
و  عليه  الله  (صلىّ  پيامبر  كه  مى دانست  عايشه  و  چن¦ اند  اين 
آله) بسيار به ياد خديجه است و خاطرۀ او را پاس مى دارد و 
به  نسبت  او  اين حالت  گران مى آمد و  او  بر  اين موضوع هم 
فاطمه دختر خديجه هم وجود داشت و مرا و فاطمه و خديجه 
را دوست {ى داشت و بر ما كينه مى ورزيد و اين حالت ميان 

هووها [طبيعى و] معروف است.
 سَابِعُهَا:

يوَْمٍ  ذَاتَ  آلهِِ  وَ  عَليَْهِ  الَلَّهُ  صَلىَّ  الَلَّهِ  رسَُولِ  عَلىَ  دَخَلتُْ  لقََدْ  وَ   
قبَلَْ أنَْ يضرَِْبَ الَحِْجَابَ عَلىَ أزَْوَاجِهِ وَ كاَنتَْ عَائشَِةُ بِقُربِْ رسَُولِ 
بَ ìِ وَ قاَلَ: «ادُْنُ مِنِّي ياَ عَليُِّ وَ لمَْ يزَلَْ يدُْنيِنِي  الَلَّهِ فلiَََّ رآïَِ رحََّ
حَتَّى أجَْلسََنِي بيَْنَهُ وَ بيَْنَهَا فغََلظَُ ذَلكَِ عَليَْهَا فأَقَبْلَتَْ إِليََّ وَ قاَلتَْ 
بِسُوءِ رَأيِْ الَنِّسَاءِ وَ تسرََُّعِهِنَّ إِلىَ الَخِْطاَبِ-: مَا وَجَدْتَ لاسِْتِكَ ياَ 
عَليُِّ مَوْضِعاً غَْ�َ مَوْضِعِ فخَِذِي؟! فزَجََرهََا الَنَّبِيُّ صَلىَّ اللَّهُ عَليَهِْ وَ 
لعَِليٍِّ تقَُولَِ¦ هَذَا إنَِّهُ وَ الَلَّهِ أوََّلُ مَنْ آمَنَ ìِ وَ  آلهِِ وَ قاَلَ لهََا: أَ 
قنَِي وَ أوََّلُ الَخَْلقِْ وُرُوداً عَليََّ الَحَْوْضَ وَ هُوَ أحََقُّ الَنَّاسِ عَهْداً  صَدَّ
إِليََّ لاَ يبُْغِضُهُ أحََدٌ إلاَِّ أكََبَّهُ الَلَّهُ عَلىَ مَنْخِرهِِ فيِ الَنَّارِ فاَزدَْادَتْ بِذَلكَِ 

غَيْضاً عَليََّ 
پيامبر  حضور  به  روزى  حجاب،  آيات  نزول  از  پيش  آنكه  هفتم 
مرا  پيامبر  كه  هم¦  بود،  نشسته  ايشان  نزديك  عايشه  رسيدم؛ 
ديدند خوشامد گفتند و دستور دادند نزديك بروم و همچنان مرا 
به خويش¶ نزديكتر فرا خواند تا آنكه مرا ميان خود و عايشه جا 
دادند. اين موضوع بر عايشه سخت گران آمد و روى به من كرد 
و با بدانديشى زنانه و شتاب زدگى در گفتار، گفت: اى على براى 
كفل خود جاى ديگرى غ� از جاى ران من پيدا نكردى ؟ پيامبر 
(صلىّ الله عليه و آله) بر او تندى كرد و فرمود: آيا اين سخن 
را به على مى گويى ؟ به خدا سوگند او نخست¦ كس است كه به 
من اÜان آورده و مرا تصديق كرده است و نخست¦ كسى است 
كه در قيامت كنار حوض كوثر بر من وارد خواهد شد و از همۀ 
مردم بر عهد من سزاوارتر است. هيچ كس او را دشمن {ى دارد 
مگر اينكه خداوندش با روى در آتش مى افكند. اين هم موجب 

افزو¯ خشم و دشمنى او با من شد.
ثاَمِنُهَا:

 وَ لiََّ رمُِيَتْ îَِا رمُِيَتْ اشِْتدََّ ذَلكَِ عَلىَ الَنَّبِيِّ صَلىَّ الَلَّهُ عَليَْهِ وَ آلهِِ 
وَ اسِْتشََارïَِ فيِ أمَْرهَِا فقَُلتُْ: «ياَ رسَُولَ الَلَّهِ سَلْ جَارِيتَهََا برَِيرةََ وَ 
اسِْتبرَْئِْ حَالهََا مِنْهَا فإَِنْ وَجَدْتَ عَليَْهَا شَيْئاً فخََلِّ سَبِيلهََا فإَِنَّ الَنِّسَاءَ 

كَثِ�ةٌَ» «فأَمََرïَِ رسَُولُ الَلَّهِ أنَْ أتَوََلىَّ مَسْألَةََ برَِيرةََ وَ أسَْتبرَْئَِ الَحَْالَ 
مِنْهَا ففََعَلتُْ ذَلكَِ فحََقَدَتْ عَليََّ وَ وَ الَلَّهِ مَا أرَدَْتُ بِهَا سُوءً لكَِنِّي 

نصََحْتُ للَِّهِ وَ لرِسَُولهِِ صَلىَّ اللَّهِ عَليَهِ وَ آلهِِ وَ أمَْثاَلُ ذَلكَِ
هشتم آنکه چون به عايشه آن تهمت را زدند، پيامبر (صلىّ الله 
عليه و آله) سخت آشفته و ناراحت شد و با من مشورت كرد. 
من گفتم: اى رسول خدا! از بريره، كنيز عايشه، تحقيق كن؛ اگر 
چيزى بود او [عايشه] را رها كن كه زنان بسيارند. پيامبر (صلىّ 
الله عليه و آله) به من فرمود: تو اين كار را انجام بده و از بريره 
بپرس و تحقيق كن و من چنان كردم و او بر من خشم و كينه 
گرفت. به خدا سوگند كه من بدى او را نخواسته ام ولى براى خدا 
و رسول خدا خ�خواهى كردم و امور ديگرى هم نظ� اينها كه 

گفتم بوده است 
مَعَ  خَرجََتْ  حَتَّى  عَليََّ  نقََمَتْ  الََّذِي  مَا  فاَسْألَوُهَا  شِئتْمُْ  فإَِنْ   
الَمُْسْلِمَِ¦  بَْ¦َ  الَتَّظاَهُرِ  وَ  شِيعَتِي  دِمَاءِ  سَفْكِ  وَ  لبَِيْعَتِي  الَنَّاكِثَِ¦ 
قَاقِ وَ الَمَْقْتِ ليِ بِغَْ�ِ سَبَبٍ يوُجِبُ ذَلكَِ فيِ  بِعَدَاوَِ! للِبَْغْيِ وَ الَشِّ

ينِ وَ الَلّٰهُ الَمُْسْتعَٰانُ  » الَدِّ
و اگر مى خواهيد از او بپرسيد كه چه چيزى او را چنان نسبت 
به من خشمگ¦ ساخت كه همراه آنان كه بيعت مرا شكستند 
ب�ون آمد و در ريخ¶ خون شيعيان من و تظاهر به دشمنى با 
من ميان مسلiنان چن¦ رفتار كرد، و آيا چيزى جز ستم و خشم 
كار  اين  -موجب  باشد  دينى  انگيزۀ  آن  در  آنكه  كينه-بدون  و 

بوده است ؟ و خداوند يارى دهنده است .
 فقََالَ الَقَْوْمُ: الَقَْوْلُ وَ الَلَّهِ مَا قلُتَْ ياَ أمََِ� الَمُْؤْمِنَِ¦ وَ لقََدْ كَشَفْتَ 
ةَ وَ لقََدْ نشَْهَدُ أنََّكَ أوَْلىَ بِاللَّهِ وَ رسَُولهِِ صَلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَ آلهِِ  الَغُْمَّ
اجُ بنُْ عَمْرٍو الأَْنَصَْارِيُّ فمََدَحَهُ فيِ أبَيْاَتٍ  نْ عَادَاكَ فقََامَ الَحَْجَّ مِمَّ

نكَْتفَِي îَِا ذكََرنْاَهُ مِنْ هَذِهِ الَجُْمْلةَِ عَنْ إِيراَدِهَا .
 آنان گفتند به خدا سوگند سخن هم¦ است كه تو گفتى و اندوه 
و پيچيدگى را گشودى و گواهى مى دهيم كه تو سزاوارترى، و 
نزديكترى.  كردند  دشمنى  تو  با  كه  آنان  از  پيامبر  و  خدا  به  تو 
كه  است  سروده  اشعارى  باره  اين  در  انصارى  عزمه  بن  حجاج 
چون موضوعات آن را به تفصيل گفتيم ما را از آوردن آن ابيات 

� نياز ساخت.
(تخريج :  الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرة - الشيخ 
عنوان   - الصفحة۴۰۹     , الجزء۱   ١٠٢٢م),    / هـ   ٤١٣) المفيد 
الباب :   القول في حرب الجمل  باب أحوال ام� المومن¦ عليه 

السّلام  فصل  أسباب بغض عائشة لأم� المؤمن¦ عليه السّلام)
(نشانی :  الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرة  - شيخ 
مفيد (٤١٣ هـ / ١٠٢٢م),  جلد۱  ,  صفحه۴۰۹  - عنوان باب :   
القول في حرب الجمل  باب أحوال ام� المومن¦ عليه السّلام  فصل  

أسباب بغض عائشة لأم� المؤمن¦ عليه السّلام)
جناب شیخ مفید در فصل دیگری از این کتاب، به عنوان تتمه 
هر  السلام،  علیه  امیرالمؤمنین  به  نسبت  عایشه  بغض  اسباب 
اهل  معتبر  منابع  از  را  فوق  روایت  در  شده  ذکر  دلایل  از  یک 
به  نسبت  عایشه  بغض  منکرین  بر  را  راه  و  کرده  اثبات  سنت 

امیرالمؤمنین علیه السلام به کلی مسدود میسازد.
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مقدمه
یکی از ابعاد زندگی انسانی زندگی مشترک است. و در همه 
جوامع و ادیان و آیین ها این پیوند مقدس است و آداب 

و رسوم خاصی دارد.
دین اسلام به عنوان کامل ترین و جامع ترین دین الهی احکام 
پیوند  این  و  دارد.  مهم  امر  این  درباره  بسیاری  قوانین  و 
مقدس را دارای فضیلت و ثواب بسیاری می شiرد. و از 
منابع هم روایات کثیری درباره ازدواج یافت می شود. این 

پیوند در اسلام تحت عنوان عقد ازدواج مطرح می شود.
وقتی صحبت از عقد می شود یعنی پیiن و پیوندی که هر 
کدام از طرفین یا یک طرف می تواند آن را به هم بزند. 
نوع  به  بسته  که  غیره  و  اجاره  شراکت  وکالت  عقد  مثل 
هم  ازدواج  عقد  کند.  می  تغییر  آن  قوانین  و  شرایط  عقد 
همین طور است که با شرایطی می توان از هم جدا شد که 

اصطلاحاً طلاق نام دارد.
شدن  جدا  که  است  این  است  اهمیت  حائز  که  نکته ای 
منابع  و  روایات  در  کراهتی  یا  نهی  هیچ  دیگر  امور  در 
که  خوریم  برمی  مواردی  به  ما  طلاق  در  اما  ندارد.  وجود 
مبغوضیت خداوند در آن دیده می شود. در حالی که حلال 
است و هیچ گونه حرمتی ندارد ولی در عین حال مبغوض 
است. در این مقاله علت مغبوضیت طلاق بیان می شود.

فصل اول
در اول کار به چند روایت از اهل بیت در باره منفور بودن 

طلاق اشاره میکنیم:
قال ابا عبد الله (علیه السلام):ان الله عزوجل یحب البیت 
الذی فیه العرس و یبغض البیت الذی فیه الطلاق.و ما من 
الشیعه/ الطلاق.(وسایل  من  عزوجل  الله  الی  ابغض  شی 

جلد۲۲/ص۸)
قال رسول الله(صلی الله عله و آله):تزوجوا ولا تطلقّو فان 

الطلاق یهتز منه العرش.(وسایل الشیعه/جلد۲۲/ص۸)
شدیدی  غضب  و  کراهت  که  میبینیم  روایت  دو  این  در 
نسبت به طلاق از ظرف خداوند وجود دارد ور در روایت 
اول طلاق منفور ترین شئ نزد خداوند بیان شده اما سوال 
اینگونه  طلاق  که  میشد  باعث  ویژگی  چه  که  است  این 

منفور و مبغوض باشد؟
و  بیع  عقد  مانند  ازدواج  عقد  گرچه  که  دانست  باید  اول 
فرقی  هیچ  هم  با  اول  نگاه  در  شاید  و  است  عقد  وکالت 

نداشته باشند
بر  علاوه  ازدواج  عقد  که  می بینیم  دقیق تر  نگاه  با  اما 

معامله و قرارداد بین زن و شوهر که در این میان مهریه 
و نفقه با بضع معامله می شود و زن و شوهر در قبال آن 
مسئول هستند معامله و قرارداد مهمتری وجود دارد که در 
واقع پیوند عاطفه است و گره خوردن قلب زوجین به هم 
است و شاهد آن هم این است که در ۹۰ درصد ازدواج ها 
می بینیم که زن و مرد از حقوق خود صرف نظر و اغiض 

می کند
زن  اما  ندارد  را  نفقه  پرداخت  توان  مواردی  در  مرد  مثلاً 
همچنان در کنار مرد می ماند در حالی که حق طلاق را 

دارد.
معامله  و  عقد  یک  فرای  زناشویی  پیوند  که  یافتیم  وقتی 
کاسبانه است و پای محبت و عاطفه در میان است دیگر 
پس  مقایسه {ی کنیم  عقد ازدواج را با مثل رهن و اجاره 
با طلاق فقط یک معامله و هم {ی خورد بلکه بالاتر از آن 
پیوند و محبت بین زوجه میشکند که آثار بسیار سوئی بر 
آسیب  از  برخی  اینجا  در  که  میگذارد  طرفین  روان  و  روح 

هایی که به زوجه میرسد رابیان میکنیم:
سرپرستی فرزندان

در مادران پس از طلاق نگرانی زیادی در مورد فرزندان و 
سرنوشت آنان دارند . تنش ها و بحران هایی که برای زن 
قبل و بعد از طلاق وجود دارد ، تاثیر زیادی بر کمیت و 

کیفیت نقش والدینی او می گذارد.
بسیاری از مردان بعد از طلاق به علت انتقام جویی {ی 
گذارند مادر فرزندش راببیند و او را مورد اذیت و آزار قرار 
می دهند و زن به علت روحیه لطیف خود آسیب زیادی 
بچه  سرپرستی  و  حضانت  طلاق  هنگام  همچنین  بیند  می 
به رفتارهای منفی و انتقام جویانه و خصiنه می انجامد و 

پیامدهای زیادی را برای زن ایجاد می کند.
تشکیل مجدد خانواده

پیامدهای روانی طلاق برای زنان بدبینی و انزوای اجتiعی، 
احساس تنهایی، عدم امنیت در کنار دیگران، بی پناهی و 
ناامنی عاطفی است. هنگامی که زنی از همسرش جدا می 
شود مورد قضاوت های تنگ نظرانه و بدبینانه دیگران قرار 
سوی  از  ورزد.  می  امتناع  جمع  در  حضور  از  و  گیرد  می 
دیگر مشکلات قبل از طلاق و فشارهای روحی و روانی در 
دوران طلاق، سبب می شود زن از تشکیل مجدد خانواده 

دوری {اید.
زنان و مردان پس از طلاق از ازدواج مجدد به علت تجارب 
دردناکی که در زندگی مشترک قبل خود داشته اند ، بیزار 
هستندوحاضر نیستند تجربه مشابهی را بپذیرند. در برخی 
تشکیل  به  مجبور  زندگی  مشکلات  دلیل  به  زنان  موارد  از 
خانواده می شوند و چون با محدودیت هایی مواجه اند، 

انتخاب های خوبی ندارند.

تزلزل در هویت فردی و اجت�عی
از دست دادن پایه های هویت و منزلت اجتiعی نخستین 
پیامدی است که زن پس از طلاق تجربه می کند. موقعیت 
یک زن مطلقه در ذهن دیگران و در فرهنگ ایران، حتی 
اگر زن دارای تحصیلات، موقعیت اجتiعی و… باشد، باز 
هم هویت او بر اساس هویت همسرش مورد قضاوت قرار 

می گیرد.
هایی  کلام  تکیه  حتی  و  باورها  عقاید،  عامه  فرهنگ  در 
غلطی درباره زنان مطلقه وجود دارد که موجب آزار و در 
هم شکسته شدن منزلت زن می شود. طلاق سبب می شود 
تر از قبل شوند زیرا در باور غلط  که زنان منزوی و تنها 
مردم زن مطلقه، تهدیدی برای روابط و زندگی خانوادگی 

دوستان و خویشان خود محسوب می شود.
از آسیب هایی اجتiعی که زنان بعد از طلاق در اجتiع 
تجربه می کنند ، «از دست دادن حiیت های اجتiعی»، 
اجتiعی»،  روابط  شدگی  کوچک  و  «کاهش  «انزوا»، 
اخلاقی  «نگرش  «طردشدگی»،  امنیت»،  عدم  «احساس 
«بازخوردهای  اجتiعی»،  های  «برچسب  جامعه»،  منفی 
منفی دیگران»، «آزار و خشونت آشکار و پنهان جنسیتی» 

و… می باشد.
تشدید مسئولیت ها

گاهی طلاق موجب عمیق تر شدن فقر در میان زنانی می 
شود که پس از طلاق مسئولیت فرزندان را بر عهده گرفته 
زندگی،  های  هزینه  مسکن،  در  مالی  اشتراکات  زیرا  اند 
تفریحات و حتی تغذیه از بین می رود و زن باید به تنهایی 

همه این نیازها را برطرف سازد .
همین امر مسئولیت بیشتری بر دوش زن می اندازد و او 
را ناچار به کار کردن در بیرون از خانه و پذیرف¶ مشاغلی 
که درآمد مناسب ندارند ، می کند. اگر زن به علت سن بالا 
نتواند کار کند و به دیگری وابسته باشد آسیب های روحی 

و اجتiعی شدیدی می بیند.
احساس عدم امنیت

بعد از طلاق پیشنهادهای زیادی در خصوص ازدواج موقت 
امنیت  پیشنهادات  این  که  شود  می  داده  مطلقه  زنان  به 

در   . ریزد  می  هم  به  را  زن  روانی  و  روحی 
برخی از موارد زنان پس از گذشت مدت 

زمانی از طلاق به علت فشار تنهایی، 
مالی، فرهنگ و… مجبور می شوند 
همسری برای خود انتخاب کنند .

فصل دوم

در ش�ره بعد ادامه دارد...
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آیا رجعت دلیل عقلی یا نقلی دارد یا اعتقادی بدون دلیل 
است؟ 

� «رجعت» در اعتقاد شیعه به معنای بازگشت 
کافران  و  صالحان  از  برخی  شدن  زنده  و 
پیش از قیامت می باشد. در این جا از 
رجعت  مساله  به  نقل  و  عقل  نگاه 

می پردازیم: 
� رجعت از منظر عقل

بازگشت  خود  خودی  به  عقل   �
و زنده شدن مردگان در این دنیا را 
می کند  درک  که  چرا  {ی بیند؛  محال 

هiن  است،  الهی  لایزال  قدرت  مسأله ای  چنین  پشتوانه 
قدرتی که توانسته انسان را از نیستی به وجود آورد، هiن 
قدرت می تواند مردگان را نیز پس از پوسیده شدن زنده کند. 
� بنابراین زنده شدن برخی از انسان ها در دنیا هیچ محذور 
عقلی ندارد و از آن جایی که اگر اراده خداوند متعال به آن 
قرار گیرد، حتi به وقوع خواهد پیوست، علاوه بر اینکه با 
مطالعه تاریخ می بینیم که این مسأله در مواردی مثل زنده 

کردن مرده توسط حضرت عیسی و ... واقع شده است.
� رجعت از منظر قرآن کریم

� آیاتی که در این مقام مورد استفاده قرار می گیرد، آیاتی 
است که رجوع عده ای به این دنیا را بیان می کند :

قلُتْمُْ  «وَإذِْ  می فرماید:  بقره  سوره  در  متعال  خداوند   ١��
فأَخََذَتكُْمُ  جَهْرةًَ  الله  نرَىَ  حَتَّى  لكََ  نؤُمِْنَ  لنَْ  مُوسىَ  ياَ 
لعََلَّكُمْ  مَوْتكُِمْ  بعَْدِ  مِنْ  بعََثنَْاكمُْ  ثمَُّ  تنَْظرُوُنَ  وَأنَتْمُْ  اعِقَةُ  الصَّ
را  خدا  تا  موسى  اى  گفتيد  چون  تشَْكُروُنَ[بقره/٥٥-٥٦]و 

آشكارا نبينيم، هرگز به تو اÜان نخواهيم آورد، پس در حالى 
كه مى نگريستيد صاعقه شi را فرو گرفت، سپس شi را پس 

از مرگتان برانگيختيم، باشد كه شكرگزارى كنيد.» 
��٢ قرآن کریم می فرماید: «فقََالَ لهَُمُ الله مُوتوُا ثمَُّ أحَْيَاهُمْ 
يشَْكُروُنَ  لاَ  النَّاسِ   َäََْأك وَلكَِنَّ  النَّاسِ  عَلىَ  فضَْلٍ  لذَُو  الله  إنَِّ 
[بقره/۲۴۳] پس خداوند به آنان گفت تن به مرگ بسپاريد، آن 
گاه آنان را زنده ساخت؛ آرى خداوند نسبت به مردم صاحب 

بخشش است، ولى بيشتر مردم سپاس گزارى {ى كنند.»
��٣ آیه سوم: خداوند متعال می فرماید: «فأَمََاتهَُ الله مِائةََ 
عَامٍ ثمَُّ بعََثهَُ قاَلَ كمَْ لبَِثتَْ قاَلَ لبَِثتُْ يوَْمًا أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ قاَلَ 
بلَْ لبَِثتَْ مِائةََ عَامٍ...[بقره/٢٥٩] پس خداوند، او را (به مدت ) 
صد سال م�اند. آن گاه او را برانگيخت ، (و به او) گفت : چقدر 
درنگ كردى ؟ گفت : يك روز يا پاره  اى از روز. گفت : بلكه صد 

سال درنگ كردى. »

�بسم الله الرحمن الرحیم�
اعiلی که  انسان انجام می دهد شاید  در واقعیت امر یک عمل باشد 
اما بسته به نیتی که انسان از  انجام آن دارد تاثیرات متفاوتی بر روی  

انسان می گذارد.
�اعiل عبادی و امور خیر ،مادامی که با نیت قربة الی الله باشد 

سازنده است و تقویت کننده روح و درهم کوبنده نفس است.
و اما زمانی که انسان در آن عمل نیاز خود را به توجه خداوند نبیند 
و خود را محتاج توجه به خلق خدا بداند آن عمل مقوی حب جاه و 

قوه شهوت است و مخرب روح است که به  آن ریا می گویند
���هر ریائی ریاء مذموم است���

 آنجایی هم که گفته می شود صفت مذموم ریا زمانی ممدوح می شود 
که با قصد فرهنگ سازی باشد، باید گفت به آن عمل از این بابت که 
انگیزه انجام آن عمل به غیر از قصد قربت  الی الله قصد دیگری نیز 
هست ریا می گویند و از این باب جایز است که این عمل اگر چه 
نیتی غیر از قربت الی الله در آن شریک شده است اما باید توجه کرد 
که انجام آن موجب تقویت نفس و حب جاه {ی شود، بلکه موجب 

ترویج عمل خیری در جامعه می شود
�� که ترویج عبادت خود نیز عبادت است �

عبادات  کنار  عبادتی  خود  که  نیست   ریا  هم  ممدوح  ریای  ��پس 
است.
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یادداشتی برای طلاب عزیز
اکنون با آمدن اینترنت و ترجمه ی کتاب ها و... مسائل و نیاز 
های جدیدی روبه روی ما طلاب می باشد. این مسائل هم 

مفید هستند و هم مضر.
اکنون باید طلاب عزیز با مکاتب و نظرات غربی در عرصه 
و ساحت های مختلفی آشنا شوند و با تقویت علمی خود با 
آثار به جا مانده از پدران علمی این حوزه ، دست به تولید 

علم و طرح مباحث جدید بزنند.
داریم  کار  و  سر  آن  با  ما  که  مختلفی  علوم  در  مسئله  این 
خود را بروز میدهد ؛ در ادبیات عربی ، یک طلبه نباید به 
سیوطی و مغنی خود را راضی کند بلکه باید با علi و کتب 
مهم این علم در تاریخ اسلام آشنا باشند و سپس با نظرات 
زبانشناسان جدید هم آشنایی کاملی داشته باشند. ادبیات 
عربی در علم تفسیر بسیار مهم است و باید با نظرات امثال 
ابن جنی و عبدالقاهر جرجانی و. آشنا بود و کتبی همچون 
خصائص و الکتاب و معانی النحو و کشاف مطول و. بسیار 
با  جرجانی  نظرات  دارد  جا  واقعا  مثال  برای  است.  ضروری 
نظرات دوسوسور به شکلی تطبیقی کار شود البته نظرات 
مباحث  در  اسلامی  ادیبان  بعض  و  غربی  زبانشناسان  این 
الفاظ اصول فقه هم مفید است. برای مثال وقتی از منکران 
اشتراک لفظی در اصول فقه نامبرده میشود باید یدانید که 
اغلب ادیب هستند و قائل هستند در زبان عربی اشتراک 
معانی  (حروف)  مبانی  اختلاف  با  و  شود  {ی  واقع  لفظی 

هم مختلف میشوند و قائل به ظرافت اینچنینی زبان عربی 
هستند!!! خلاصه اینکه اینگونه مباحث تطبیقی در ادبیات 
یافت میشود البته فارغ از مباحث فقه اللغه و یا مقایسه با 
زبان های سامی دیگر که متد های جدید ولی مهم هستند 
که استفاده میشود. دیگر وارد جزئیات در این نوشتار {یشوم.
همین وضع در علم منطق جاری است یعنی طلاب باید با 
منطق مدرن و اقسام و گرابش های مختلف آن آشنا شوند. 
برای مثال نظرات این منطق دانان مثل کریپکی را در منطق 
موجهات میتوان به شکلی تطبیقی با نظرات منطقدانان و 
فلاسفه اسلامی مقایسه کرد و یا مبانی فلسفی فرگه در تحلیل 
گزاره هایی که موضوع و محمول آن کلی طبیعی است؛ برای 
مثال در منطق محمولات اصل گزاره های شخصیه است و 
که   ) میشوند  داده  تاویل  شخصیه  به  مفهومی  های  گزاره 
عوامل بسیاری از جمله فرار از مغالطات روانشناختی و... 
دارد) یا مباحثی که منطق تکلبف دارد و جایش در منطق 
ما کمرنگ است اگر چه در علوم دیگری همچون اصول و 

بررسی شده است.
در علم فقه و اصول دوباره وضع همینگونه است و حتی 
مباحثی که در مقدمات کتب رجالی ذکر میشوند. برای مثال 
با  میتوان  را  سمیولوژیست ها  نظرات  و  سiنتیکی  نظرات 
و  استعiل  و  وضع  مباحث  حول  مل  اصولدانان  مباحث 

تطبیقی کار کرد.
یا  هستند  م¶  معنای  منکر  که  شکنانی  شالوده  مثال  برای 
هرمنوتیک دانانی همچون گادامر که که به مفسر م¶ اصالت 
میدهند (مسامحتا) و همینطور مباحث مربوط به فلسفه ی 
زبان ( مثلا از نظرات اصولیون ما این است که الفاظ برای 
و  مخالفان  بحث  همین  و  اند  نشده  وضع  ماهوی  حقایق 

موافقانی بین فلاسفه ی زبان دارد از جمله تئوری مصداقی 
اصولیون  نظرات  از  آگاهی  برای  البته   (  reference معنا 
باید به کتب قدما رجوع کرد کتبی همچون فصول و هدایه 

المسترشدین و قوانین و نهایه و...
و در فقه نیز مباحث جدیدی مطرح است که باید بررسی 
شود و توضیح درباره آن به درازا می کشد، خصوصاً نیاز مبرم 
به مباحثی حول ولایت فقیه و اینترنت و کارهای تطبیقی با 

علم حقوق و  فقه ن و بحث حول فلسفه ی فقه و...
در فلسفه هم که دیگر نیازی به گف¶ نیست و کاملا مشخص 
است که باید نظرات امثال هیدگر و هوسرل و پدیدارشناسی 
بررسی شود و یا مباحث قدما امثال کانت و هگل و... که 
در  چه  اگر  دارد!!!  نیاز  یادگیری  برای  بسیاری  زمان  واقعاً 
فلسفه ی تحلیلی هم میتوان مباحث بسیاری را برای تطبیق 

پیدا کرد.
برای مثال علم نوظهور علوم شناختی و نوروساینتیست که 
واقعاً نظرات، اغلب مخالف با علiی ما در باب ذهن است 

و به انکار روح کشیده میشود !!
در تفسیر هم همچنین !! طلاب باید بیشتر به علوم قرآنی و 
نظرات تفسیری توجه کنند و به نقد وبررسی نظرات تفسیری 
همچون  کتبی  به  نباید  و  و...)  چامسکی  (امثال  بپردازند 

التمهید اکتفا کنند اگر چه کتابی است بسیار مفید.
خلاصه اینکه اکنون وضع طلاب و وظایف آنها متفاوت است 

و چیزی که زیاد است پروژه و طرح علمی !!
دیگر به نیازهای جامعه به تبلیغ در فضای مجازی و یا نیاز 
طلاب به زبان انگلیسی حداقل و... نپرداختم که در این مقال 

{یگنجد !!!
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بسم الله الرَّحمن الرَّحیم
حضرت إمِام حسن مجتبی علیه آلاف التَّحیَّة و الثَّناء

م� عربی امامت:
و عنه عن أبيه عن ابن أì عم� عن عبد الصمد بن بش�، عن 
أì الجارود، عن أì جعفر عليه السّلام قال: إنَّ أم� المؤمن¦ 
ادن  الحسن:  لابنه  قال  حضره،  الذي  حضره  لما  السّلام  عليه 
مني، حتى أسر إليك ما أسر رسول اللهّ صلى اللهّ عليه و آله 

و سلم إليّ، و آÁنك على ما ائتمنني عليه ففعل  
ترجمه:

و  لاة  الصَّ أفَضل  علیه  باقر  إِمام  حضرت 
وفات  چون  فرمایند:  می  لام  السَّ
فرا  عليه  اللهّ  صلوات  ام�المؤمن¦ 
رسيد، به فرزندش حسن فرمود: 
نزديك من آى تا رازى را كه پيامبر 
من  به  آله  و  عليه  الله  صلى  خدا 
من  به  را  آنچه  و  بگويم  تو  به  گفت 

امانت سپرد به تو بسپارم. سپس، اين كار را كرد.
م� عربی معجزه:

في  بابويه  بن  الحس¦  بن  علي  بن  محمّد  الصدوق  روى  و 
كتاب الأمالي، قال حدثنا أحمد بن هارون الفامي عن محمّد 
بن عبد اللهّ بن جعفر الحم�ي عن أبيه عن أحمد بن محمّد 
عن  عمر  بن  المفضل  عن  سنان  بن  محمّد  عن  عيسى  بن 
الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن جده عليه السّلام: إن 
الحس¦ بن علي بن أì طالب عليه السّلام دخل على الحسن 
عبد  أبا  يا  يبكيك  ما  فقال:  ب­،  إليه  نظر   iفل السّلام  عليه 

اللهّ فقال:
الذي  إن  السّلام:  عليه  الحسن  له  فقال  بك،  صنع  لما   üأب
يؤ± لي فسمّ يدس لي فأقتل به، و لكن لا يوم كيومك يا أبا 
من  أنهم  يدّعون  رجل  ألف  ثلاثون  إليك  يزدلف  اللهّ،  عبد 
ينتحلون  و  سلم،  و  آله  و  عليه  اللهّ  صلى  محمّد  جدّنا  أمة 
دين الإسلام، فيجتمعون على قتلك، و سفك دمك، و انتهاك 
حرمتك، و سبي ذراريك و نسائك و انتهاب ثقلك «الحديث» 

ترجمه:
روزى حس¦ عليه السّلام به حضور برادرش امام حسن عليه 
حسن  امام  شدن  مسموم  هنگام  روايات  آمد (طبق  السّلام 

عليه السّلام بود) هنگامى كه چشم حس¦ عليه السّلام به 
پرسيد:  السّلام  عليه  حسن  امام  گريست،  افتاد  برادر  چهره 

چرا گريه مى كنى؟
به  گريه ام  بك،  يصنع  لما  «اب­  فرمود:  السّلام  عليه  حس¦ 
خاطر آن مصائبى است كه بر تو وارد مى شود.» امام حسن 
عليه السّلام فرمود: آنچه بر من وارد شود زهرى است كه آن 

را به من مى خورانند، و به وسيله آن كشته مى شوم.
به  روزى  هيچ  ولى  اللَّه،  عبد  ابا  يا  كيومك  يوم  لا  لكن  و 
سختى روز (شهادت) تو اى ابا عبد اللَّه نيست، كه سى هزار 
نفر تو را محاصره كنند، در حالى كه ادّعا مى كنند از امّت 
جدّ ما محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم هستند، خود را 
كش¶  براى  را  خود  آنها  همه  و  مى دهند،  نسبت  اسلام  به 
اسارت  به  و  تو،  حريم  به  � احترامى  و  تو،  خون  ريخ¶  و 
گرف¶ اهل بيت تو و غارت خيام تو آماده كرده اند، در اين 
هنگام است كه خداوند لعنتش را شامل حال بنى اميّه كند، 
و آسiن خون و خاكستر بر سر مردم بباراند، و هر چيزى 
تو  مصيبت  براى  ها  دريا  ماهيان  و  وحشى  حيوانات  حتى 

مى  گريند.

بسم الله الرَّحمن الرَّحیم
پذیرش  و  دارد  را  وحی  دریافت  قابلیت  انسان  که  این  ،یعنی  زندگی  سبک  در  انبیا  نقش 
مربی وحی در دوران رسالت ایشان ، تحقق تکامل زندگی بشر تنها در سایه نبوت خالی از 

نقص و امکان پذیر است.
ریشه نبوت به ربوبیت تشریعی برگردد . قلمرو بعثت انبیا و نبوت در سبک زندگی علاوه 
بر پذیرش وحی و رسالت آنها ، الگو برداری از اوصاف آنها است . که دعوت به نور می 

کنند .
در  مرجح  رفتارهای  انتخاب  و  ها  ارزش  شناخت  به  رهنمود  را  ما  شناسی  نبوت  بنابراین 
سبک زندگی می کند .انتخاب نور ،انفاق ،عبد بودن ،عدالت و ..... ýره پذیرشاین رسالت 

است.
مهم ترین رسالت و اهداف پیامبران عبارت اند از:

الف-دعوت انسان ها به پرستش خدای یگانه و دوری از طاغوت ها ،شکوفایی و پرورش 
عقل و خرد آدمی ،برقراری قسط و عدالت ،مبارزه با ظلم و فساد ،آزادی انسان و ترویج و 
گسترش فضایل اخلاقی و بدیهی است که بشر بدون تعالیم پیامبران الهی ،در دستیابی به 
این اهداف ناکام است و بهترین دلیل بر این مطلب ، ملاحظه سر گذشت ملت هایی است 

که از تعالیم انبیا دوری جسته اند.
ب-ایiن به رسول با شاخص خارج کردن از ظلiت به نور (وَمَا لكَُمْ لاَ تؤُْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ 

يدَْعُوكمُْ لتِؤُْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقدَْ أخََذَ مِيثاَقكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنَِ¦ هُوَ الَّذِي ينَُزِّلُ عَلىَ عَبْدِهِ آياَتٍ 
بيَِّنَاتٍ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلiَُتِ إِلىَ النُّورِ وَإنَِّ اللَّهَ بِكُمْ لرَءَُوفٌ رحَِيمٌ)

 شi را چه شده كه به خدا اÜان {ى  آوريد و [حال آنكه] پيامبر [خدا] شi را دعوت مى 
 كند تا به پروردگارتان اÜان آوريد و اگر مؤمن باشيد ì شك [خدا] از شi پيiن گرفته است 
او هiن كسى است كه بر بنده خود آيات روشنى فرو مى  فرستد تا شi را از تاريكيها به 
سوى نور ب�ون كشاند و در حقيقت  خدا [نسبت] به شi سخت رئوف و مهربان است.

یکی از موارد سبک بودن ،وجه Áابز و برتری و ثبات آن است که در مسئله نبوت به خوبی 
دیده می شود به خوبی دیده می شود؛ ر قرآن اولا : نبوت با بقیه متفاوت است از این 
جهت که فرد دریافت کننده آن به تعبیر قرآن امی است و ثانیا: کاملا بدون خطا و الهی 
است ؛ثبات دارد و محدود به یک زمان نیست ؛هم بعد نظری دارد و هم بعد عملی ؛ظهور 

و بروز آن در زندگی شخصی پیامبر به صورت عملی دیده می شود .
بنابراین نبوت یک سبک است و از طرفی می توان آن را یکی از اصول نظری سبک زندگی 

اسلامی دانست.
سبک زندگی که براساس یک تشریع کامل و جامع باشد ،اثرات صحیحی در زندگی دنیوی 
و اخروی او دارد .او انسان ،از طرفی در سبک زندگی نیازمند یک الگوی کامل است «ولکم 
فی رسول الله اسوه الحسنه» (قول فعل و عمل تقریر پیامبر (صلی الله علیه و آله)حجت 

است)، این نیاز با ارسال رسول تامین می شود.
ج.برپایی عدالت: لیقوم الناس بالقسط.یکی از آثار رسالت انبیا در سبک زندگی مردم بر 

پایی عدالت است.
د.شناخت فاسقان (ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم ....فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون)
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بر علت میشد تا جمع کثیری و شاید هم همه ملائک سر 
تعظیم فرود بیاورند و زانو بزنند كنار كرسی تدریسش.

همه و أکä ملائک هم كه میگویم منظورم از همه نوعش 
است، از آن پر و بال سوخته هایش بگیر تا اعاظم مقربش!
حالا الان شك كردم كه ایا روح هم كه أعظم از كلّ بود، پای 

درسش حاظر میشد یا نه؟
عدم  و  حضور  {یكند  ماجرا  اصل  در  فرقی  هم  خیلی  اما 
حضور جناب روحُ القُدُس، چرا كه مهم برای او أكäیتّ بود، 

كه بودند!
قطره  یك  تا  كه  آبكی  مریدهای  این  از  نه  هم  مُرید  تازه 
خون میبینند یا یک تشر میشنوند از استاد، فرار را 
بر قرار ترجیح میدهند! مریدی كه میگویم 
مثل  میكائیل  مثل  جبرائیل  مثل  یعنی 

اسرافیل مثل....
جنگ  جنّی  یك  كه  شد  چه  حالا 
الملائكه،  طاووس  بود  شده  زده 

îاند برای فصل هشتم.
فصل دوم؛ ابوالبشر

حضرت آدم كه به این راحتی ها آدم 

نشد!
البته جسارت نباشد خدمت اعزهّ و اجلهّ ی محترم! منظورم 
جدّ بزرگوارمان است که آخرش به امر خالقش آدم شد خدا 
را شکر، وگرنه در این دوره زمانه که به هرکس گفته میشود 
آدم شو! چهارتا بد و بیراه بار آدم میکند و کلیّ هم از دست 
آدم شاکی میشود! عزیز من اگر این جمله (ادًم شو) حرفِ 

زشتی بود که خدای جلّ وعلی به جدّمان {یزد روز اوّل!
اقًا جان، گوشها را هم باید شست جور دیگر باید شنید!

چشم  Áامشان  كه  مخلوقاتی  بر  نگذشت  كه  سالهایی  چه 
انتظار یك صبر وعطسه بودند ویك حمد و ثنای بعدش، از 
موجودی كه {یدانستند كیست و چیست و به چه دردی 

میخورد.
این  خلق  چرا  {یدانم  خدا.  به  است  دردی  بد  هم  انتظار 
مخلوق جدید اینقدر به طول انجامید از جانب خدای جلّ 
را  زمین  و  آسiنها  Áام  كه  وتعالایی  تبارك  خدای  علا؟  و 
سال  چهل  آدم  خلق  برای  حالا  بود،  آفریده  روز  شش  در 
گل میسازد و چهل سال خشك میكند و چهل سال ... چه 

منظوری داشته از این صبر و حوصله، الله أعلم.
حالا همه این ها یك طرف، واكاوی عزازیل درون این گلِ 

خشكِ بی روح وبی جان یك طرف!
راستی (عزازیل) هiن شیطان خودمان است. آخر قبل از 

اسم  هم  خدایی  بود،  عزازیل  نامش  شود  ملعون  که  این 
و  مقرّبین  اسiء  وزن  بر  ها!  موقع  آن  بود  کنی  پر  دهان 
در  رو  و  کرد  زیاد  را  رویش  که  بعدها  اصلاً!  بود  أعاظم 
روی خدا ایستاد، سجلّ قبلی اش باطل شد و در شناسنامه 
دیگر  که  شیطان  هم  وصفش  و  ابلیس  شد  اسمش  جدید 

حتی اسمش هم مثل قبل دهان پر کن نباشد!
این هم درسی است برای ما که اگر رویiن را برای بزرگتر 
از خودمان زیاد کنیم گذشته از رسمiِن شاید حتی اسمiِن 

هم عوض شود.
اما {یدانم این عزازیل بخت برگشته از کی ریخت و قیافه 
اش عوض شد و شاخ در آورد و دم دار شد و ناخونهایش 
بلند شد و به این شکل و شiیل وحشتناک در آمد؟ وگرنه 
بین  در  هم  آن  شiیل  و  شکل  این  با  کسی  {یکنم  فکر 
هستند  خدا  کiل  و  جiل  مظهر  خودشان  که  ملائکه 
معروف شود به طاووس که مَثلَیست برای زیبایی و هیبت 

و جiل و جلال و کiل و....
خرده  اگر   .Qعا در  باشد  طاووس  {یتواند  که  کسی  هر 
این  عزازیل،  از  بعد  که  میکنم  عرض  سربسته  {یگیرید، 

صفتِ طاووسیّت فقط به یک نفر تعلقّ گرفت و بس.
روحی و أرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
ادامه دارد إن شاء الله...
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بسمه تعالی
��خداوند متعال بر اساس حکمت و رحمت خود نعiتی را در این دنیا بر ما ارزانی داشته؛ 

مواجهه ما با این نعiت ۳ گونه است: جود، بخل، اسراف
�بخل عبارت است از استفاده و بهره برداری نکردن از نعiتی که خداوند متعال برای رشد در 
این دنیا به ما ارزانی داشته، مانند بنّایی که قرار است با مسالحی که در اختیار دارد دیواری بسازد 

و دست مزد خود را بگیرد ولی به جای کار روی 
دیوار، شدیدا به مسالح علاقه مند شده و آن ها 
رها {یکند... تصور این مسئله در ذم بخل کافی 
است. نعمت برای استفاده (درست و در راه خدا) 
است و کسی که به آن دل ببندد و در راستای 
هدف اصلی آن را به کار نگیرد به خود و دیگران 

ظلم بزرگی کرده.
کوچک  فرزند  سه  از  کدام  هر  به  پدری   �
خود یک اسباب بازی هدیه میدهد و از ایشان 
میخواهد تا با همسالان خود در مهiنی بازی 

کنند.
�� جواد که پسر بزرگترِ مرد است در اسباب 

بازی خود دیگران را شریک میکند و همراه با ایشان از بازی و سرگرمی لذت میبرد.
�� ƃ در سوی دیگر، حامد که پسری مغرور است در گوشه ای از اتاق با چهره ای عبوس به 

تنهایی نشسته و حتی خودش هم از اسباب بازی اش استفاده {یکند.
�� ƃ مجید پسر شلوغ خانواده در میان اتاق مدام درحال دویدن است و اسباب بازی خود 

را کاملا فراموش کرده چرا که در دقایق اول بازی با استفاده نادرست، کاملا آن را نابود کرده.
�� پدر که بعد از مهiنی با فرزندان خود صحبت میکند، به هر یک از ایشان تذکری میدهد، 
اولا جواد را تحسین میکند که به درستی از وسیله اش استفاده کرده ولی به او تذکر میدهد که 
مبادا به این اسباب بازی وابسته شود... با حامد برخودی تند میکند که چرا از وسیله ای که او 
برای استفاده و بهره برداری او خریده هیچ استفاده ای 
نکرده و دیگران را هم محروم کرده؛ برخورد پدر با 
مجید هم جالب است، پدر از دست او هم ناراحت 
است که چرا قدر و ارزش هدیه پدر را ندانسته و آن 

را از بین برده؟...
� قصه پر غصه مواجهه ما با نعiت الهی در این 

دنیا به همین سادگی است.
آنان که با جود و بزرگی از نعiت بهره می برند و 
بدون  را  الهی  نعiت  که  بخیلانی  میرسانند،  فایده 
استفاده نگه میدارند و آنها را میگندانند و مسرفینی 
که بیهوده نعiت پروردگار را تلف کرده و استفاده 

غلط از آن میکنند.
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الِهي هَبْ لي كَ�لَ الإنِقِْطاعِ الَِيْكَ، وَانَرِْ ابَصْارَ قُلُوبِنا بِضِيآءِ نظََرهِا 
الَِيْكَ، حَتّي تخَْرقَِ ابَصْارُ الْقُلوُبِ حُجُبَ النُّورِ، فَتَصِلَ اليِ مَعْدِنِ 

الْعَظَمَةِ، وَتصَ¼َ ارَْواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ
 #مناجات_شعبانیه

�سوال: چرا وقتی حضرت امیرالمومن¦ می فرماید:
الهی هب لی کiل الانقطاع الیک

مفرد صحبت می کنند ولی ادامه را بصورت جمع می آورند: 
انر ابصار قلوبنا....حتی تخرق ابصار قلوبنا

و بعدش فتصل الی معدن العظمه
چرا این تغییر ضمیر ها رخ داده؟

�جواب:
شاید بشود برای جواب این روایت امام سجاد را ذکر کرد:

 iَِأمَْرَ آخِرتَهِِ وَ عَیْنَانِ یبُْصرُِ بِه iَِإنَِّ للِعَْبْدِ أرَْبعََةَ أعَْیُنٍ عَیْنَانِ یبُْصرُِ بِه 
أمَْرَ دُنیْاَهُ فإَِذَا أرََادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَبْدٍ خَیْراً فتَحََ لهَُ العَْیْنَیْنِ اللَّتیَْنِ فِی 
قلَبِْهِ فأَبَصرََْ بِهiَِ العَْیْبَ وَ إذَِا أرََادَ غَیرَْ ذَلکَِ ترََکَ القَْلبَْ îَِا فِیه؛ شیخ 
جامعه   ،٣٦٧ ص  هاشم،   حسینى،  مصحح:  و  توحید،محقق  صدوق، 

مدرسین، قم، چاپ اول، ١٣٩٨ق.
هر دو چشم وابسته به یک قلب هستند پس دو قلب وجود دارد و 
شاید از باب مسامحه جمع آورده شده و شاید هم جمع آوردن قلب 

بخاطر تبعیت از جمع بودن ابصار باشد
زیرا ابصار چون چهارتاست (طبق م¶ روایت) جمع بودنش مشکلی 

ندارد.
فرمایند:  می  ابتدا  حضرت  زیرا  شود  {ی  حل  مشکل  هم  باز  �اما 
«کiل انقطاع را به من بده» بعد بلافاصله می فرمایند «قلبهای ما» 

اینجا چرا از مفرد به جمع رفته؟ (متکلم وحده و مع غیره)
�جواب:

�ممکن است بگوئیم: تفردّ اولیه ناظر به نفس ناطقه باشد و جمع 
آوردن قلب و ابصار مراتب قلب را می رساند و ضمیر «نا» شخصیت 
نظر روایات و  به  مرتبه ، گوشزد می کند، چون قلب  در هر  انسان 

همه علi ذو مراتب هست.
�و شاید هم اینگونه پاسخ دهیم: کiل چون اشد مراتب است و 
شخص را دچار شدائد زیاد می کند حضرت برای خودش می خواهد... 
ولی باز شدن چشم و دیدن نور و حقیقت را برای همه یعنی حضرت 
{ی خواهد بقیه را که ظرفیت ندارند گرفتار این سختی های طاقت 

فرسا کنند.
انقطاع  نتیجه  چشم  بینایی  و  حجاب  خرق  که  شود  اشکال  ��شاید 
باید آن  همه  نتیجه  در  انقطاع حاصل می شود  از  بعد  پس  است... 

مرحله سخت را بگذرانند.
�جواب:

ممکن است با مرتبه اقل مبارزه با نفس مقداری از آن حاصل شود 
ولی حضرت مرتبه اعلی و انقطاع کامل را درخواست می کنند، چه 
حجاب  با  قدر  هر  دهد،  می  رخ  اولیه  مراتب  در  برخی  برای  اینکه 

مبارزه شود، هiن مقدار چشم باز می شود.
به  نسبت  چشم  بازشدن  بودن  نتیجه  در  ندارد  ظهور  کلام  اینکه  و 
کiل انقطاع همچنین می توانیم فاء را عاطفه ترتیب ذکری بگیریم 

نه ترتیب حقیقی.

از دیدگاه آیت الله سیستانی (مد ظله العالی)
آنکه  مثل  کند،  وقف  خودش  بر  را  چیزی  *اگر 
مغازه ای را وقف کند که درآمد آن را بعد از مرگ 
عبادات  برای  استیجار  یا  دیون،  پرداخت  خرج  او 
را  منزلی  مثلاً  اگر  ولی  نیست،  صحیح  {ایند،  او 
شود،  فقیر  خودش  و  کند  وقف  فقرا  اسکان  برای 
نحوی  به  اگر  اما  و  شود،  ساکن  آن  در  می تواند 
وقف کند که اجاره آن را میان فقرا توزیع کنند و 
خودش فقیر شود، گرف¶ او از آن مال محل اشکال 

است.�
*اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند، یا 
وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در 
صورتی که برای آن ملک متولیّ معین نکرده باشد، 

اختیار آن با حاکم شرع است.�
بودن  وقف  از  شود،  خراب  موقوفه  عین  *�اگر 
عنوان  به  مقید  وقف  آنکه  مگر  {ی رود  بیرون 
خاصی باشد و آن عنوان از بین برود، مثل اینکه 
اگر  که  باشد  کرده  وقف  بودن  باغ  قید  به  را  باغ 
آن باغ خراب شود وقف باطل می شود، و به ورثه 

واقف برمی گردد.�
کرده اند،  وقف  حسینیه  برای  که  را  *�فرشی 
آن  اگرچه  ببرند،  مسجد  به  {از  برای  {ی شود 

مسجد نزدیک حسینیه باشد.
متولیّ  اجازه  با  باشد،  حسینیه  ملک  اگر  ولی   

می شود به جای دیگر منتقل {ود.�
تحصیل  برای  وقف  را  امکاناتی  و  مدرسه  *اگر 
می  مؤمنین  فرزندان  آیا  بشود  حوزوی  دروس 
برای  آنکه  حال  و  کنند  استفاده  اینها  از  توانند 

تحصیل دروس حوزوی نباشد یا خیر ؟
�پاسخ: اگر وقف تحصیل علوم دینی شده است 

استفاده در شوؤن دیگر جایز نیست .

�Ûmg�XÐ�n@mÉ�
3n_Y�ŁZwíīę���HkY
�hedL�ìÛ�A�}^i�}xÛ

�S�sL�āÐ�qhb=�Ó�A
�ήϴΑΩήγ�ϭ�ϝϮΌδϣ�ήϳΪϣ�
̵ϮϠϋ�̶Ϡϋ�ΪϤΤϣ�Ϊϴγ�
www.mehb.ir

×{ÁÁY{�c��u�¾Ì�À¼Å� ¦«Á�¹Z°uY��Y��

�Ä^¸���ÕÂ�Â»��«Z]�|¼v»�|Ì���

3®7Ì3·5 Y�5�Z�5¬7¿5 ÑY� 3µZ¼ 3̄ ��������������������

½Z^Å{�Õ|Æ»�xÌ�


